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گرايي كشورهاست و در تحقق اين  رجي كشورها در جهان فعلي منطبق بر اصول ملياصول حاكم بر سياست خا
اسلام در . شود و اقتضاي منافع ملي بر ديگر موضوعات پيشي دارد توجهي مي كمآرمان به حقوقي انساني ديگر كشورها 

پايمال كردن و كوشد ولي حصول اين هدف را به قيمت  يوه مخالف است و هرچند در حفظ منافع ملي مياصل با اين ش
و  است بشريتمصلحت اسلام و دولت اسلام منطبق بر مصلحت . پذيرد اضمحلال حقوق ديگر كشورها و مردم آنها نمي

در  .در سياست خارجي خود نيز بايد با توجه به اين اصل ترتيبات لازم در برخورد و تعامل با ديگر كشورها را مهيا سازد
  .پردازيم م مياين مقاله به اصول اساسي سياست خارجي دولت اسلا
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  همقدم
در جهان . كند مي مشخّصيك كشور را با دول ديگر برخورد و نگرش  چگونگيسياست خارجي هر دولتي   
هدف اسلام . گرش متفاوت از اين استدر اسلام ن. اساس سياستگزاري خارجي كشورها اقتضاي منافع آنان است ،امروز

اساساً اسلام براي اقوام عرب يا فارس يا شرق وسطي نازل نشده . به تنهائي است و نه اعتلاي كشور اسلام بشريتاعتلاي 
از طرف ديگر منافع ناشي از  .اسلام آمده است تا همچون پدري تمام ابناء بشر را تحت رحمت خود قرار دهد. است

زماني است كه  منفعتيش از بع كشور اسلام نيز خواهد شد و اين نفع افتناآنقدر زياد است كه باعث  تبشرياعتلاي 
به آن  جابحث بسيار دقيق و مبتني بر استدلالات رياضي است كه در اين ديدگاهاين . سود كشور اسلام حداكثر شود

از حداكثر كردن سود يك كشور ناشي از به هرحال حداكثر كردن سود يك كشور به تنهايي كمتر . پردازيم نمي
كه به دنبال منافع كشور يا  سياستمداران عالم است اتفّاقاكثر قريب به اين مهم اشتباه  .است بشريتحداكثر كردن سود 

به مباحثي از اصول سياست خارجي اسلام  مقاله، در اين هرحالبه . حزب و گروه و دستة خود به تنهائي هستند
  . نمايد روح نگرش اسلام را به ملل و دول ديگر قابل استنباط مي مباحث تكميلير ارتباط با ساير پردازيم كه د مي
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به را هاي خارجي خود  دول متعارف جهان همواره سياست. خود استمليّ نحوي درصدد حفظ منافع  نمايند كه به مي
و به تبع  قوميتو  مليتدر اسلام . خود را حداكثر كنندمليّ منافع دول ديگر منافع با د كه در تقابل كنن مي اتخّاذنحوي 
را  بشريتروشي است كه مصالح و منافع  اتخّاذه دنبال باسلام . شود و قومي به شكل متعارف آن تعريف نميمليّ منافع 

اسلام نازلة . به مسلمين تعلّقم حتيّاست و نه  بشريتبه  تعلّقد اسلام موش ميمين كند و همانطور كه در جاي خود ذكر أت
  . گيرد رحمت الهي بر زمين است كه همة موجودات زمين و بالاخص ابناء بشر را در بر مي

اين موضوع فقط هنگامي است  ءناثاست. است بشريتمصلحت اسلام و دولت اسلام منطبق بر مصلحت بر اين اساس   
يعني اگر اقدام به تجاوز . كه دول ديگر قصد به تجاوز به حريم اسلام و آن هم از طريق اقدام عملي به حرب داشته باشد

با متجاوز  شدتگيرد و اسلام به  اوز تفوق ميدولت متجمتجاوز نمود در اين حالت مصلحت اسلام بر مصلحت انسانهاي 
ي است كه اجازة فتنه به شدتشود با چنان  در اين برخورد همانطور كه در جاي خود ذكر مي حتيّ. برخورد خواهد كرد

چون اسلام براي  .منطبق است بشريتدر غير اين مورد مصلحت دولت اسلام بر مصلحت جميع آحاد . متجاوز ندهد
 ةشوند و آن منظر همه را مخلوق نازل كنند ل شده و در اسلام جميع موجودات عالم با يك چشم ديده ميناز بشريت

از عيت در برداشتن قدم به تبآنها بيند و تمام ابناء بشر مخلوق و محبوب و معشوق پروردگار يكتا هستند و اگر  اسلام مي
شود كه تافتة  اند و مهجور هستند دليل بر اين نمي هت نگماشتو صاحبان امر از ميان خودشان همص خدا و رسول 

ني بر اين باشد كه بايد بيشتر تحت رأفت و عطوفت اسلام قرار تقاي هستند بلكه شايد مهجوريت ايشان دليل م دبافتهب
ت از از پدر ننمايد زحمت پدر در حفظ و نگهداري و مراقبعيت مثال اين موضوع در اين است كه اگر فرزندي تب. گيرند

خواهد ع يا ولي يا وصي ص االله و بر عهدة نبي  ةاو بيشتر خواهد بود و اين مراقبت از مهجورين در اسلام بر عهدة خليف
اين آيه يك  2».من هر لحظه قرار دهندة يك خليفه بر روي زمين هستم «: ت بر خلق خدا دارند كه فرمودبود كه سمت ابو

باشد كه هردوي اين نكات مفيد به دوام و استمرار جعل خليفه بر روي زمين  مي صفت مشبهه جاعِلٌجملة اسميه است و 
ي معرفّاين آيه خطاب به ملائكه در . ة زمين را برعهده داردكليّاست كه خلافت  اولوالامرو اين خليفه يا رسول يا  .دارند

هاي صادره و منتشره از آدم ع به ديگران  اذن. االله در زمين قرار داده شد ةآدم ع به آنها است و در آن هنگام او تنها خليف
براي روي زمين گرديد كه خلفاء الهي در تمام زمين پراكنده هستند و هايي از اذن و صاحبان اجازه بر  باعث ايجاد رشته

و  4»ستهي رسولي امتبراي هر «و  3»ستههادي براي هر قومي «: ي هادي و رسول قرار داد كه فرمودامتو هر قومي 
ن آن حضرت از ذاين خلائف در زمين و خاتم و زينت اين خلائف رسول گرامي اسلام ص و جانشينان رشتة ا 5افضل
زنده و مستقر بر كرسي  و يحدر هر زماني  الزمّانبه قائم حضرت صاحب العصر وص و از خاتم ص به خاتم ع آدم 

دست خداوند و به توسط  صب است و نه قابل تغيير بلكهو اين خلافت نه قابل غ. خليفه الهي بوده و هستند و خواهند بود
هر نبي پدر « 7 :نويسند مي 6»پس موسي غضبناك به سوي قومش بازگشت«: در تفسير آية. گيرد ن او شكل ميذصاحبان ا

 

  .إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، 30سورة بقره آية  - 2
 .وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ، 7سورة رعد آية  - 3
  . وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، 47سورة يونس آيه  - 4
اوست خدايي كه شما را خليفگان زمين كرد و ) از آيه قبل(فرمايد بگو  ل اكرم ص است كه ميخطاب به رسو 165در سورة انعام، آيه  - 5

  . وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ. بعضي را بر بعض ديگر به درجاتي برتري داد
 .قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً  لىإِ  فَرَجَعَ مُوسى. 86سورة طه، آية  - 6
 .248، ص 9، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 7
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ن ايمان ايمانشان به منزلة صحت كامل آنان و نقصا. فرزندان عزيزي براي او هستند امتباشد و  ش ميامتمهرباني براي 
خود، حال پدر مهربان  امتحال نبي در صحت و مرض و هلاكت . آنها و بطلان آن به منزلة مرض و هلاكتشان است

  » .به مراتب شديدتر و زيادتر است امتباشد بلكه مهرباني و شفقت در نبي نسبت به  نسبت به اولادش مي
خداوند بر روي زمين است براي همة مردم جهان قرار اين خليفه كه نماينده و حاكم و جانشين تكليفي  هرحالبه   

اي داود ما تو را خليفة روي زمين قرار داديم پس بين «: فرمايد در سورة ص خطاب به داود ع است كه مي. داده شده
شود دستور حكم كردن است كه هم به معني  در اين آيه دستوري كه به داود ع داده مي 8. »مردم به حق حكم كن

يا مردم قرار داده شده و به مسلمين يا  سهر دو معني دارد و ظرف آن ناحكميت و حكومت و هم به معني  حاكميت
يعني اي داود تو را حاكم بر مردم روي زمين قرار داديم و مردم جهان تحت  .پيروان داود ع تخصيص نيافته است

كه اين آيه معني به  توجهلذا با . كنحكميت د و در مورد آنها به حق حكومت كن و حكم كن و نحكومت تو قرار دار
دهد مصلحت مسلمين منطبق بر مصلحت ابناء بشر  ت خلافت خليفة الهي بر روي زمين قرار ميمردم جهان را تحت ابو

ر اين اصل از اصول مهم د .گيرد و به تبع اسلام نيز در همين رويه بايست سياست خارجي خود را تنظيم نمايد قرار مي
  .بر اين اساس مصلحت ابناء بشر مصلحت اسلام و مصلحت دولت اسلام است. شود اسلام تلقي ميسياست خارجي 

شايد معتقدين به ساير اديان معترض باشند كه اين موضوع در همة اديان نيز صادق است و تمام اديان متعلّق به   
ت كه اين موضوع كاملاً صحيح است كه تمام شد اذعان داباي. باشند و اين موضوع منحصر به اسلام نيست بشريت مي

ولي در اين ارتباط بايد گفت كه . اند اند و پيامبران نيز براي همين هدف مبعوث گشته اديان حقهّ بدين منظور نازل شده
ون رو به ترقيّ و و بايد اين قاعده برقرار و استوار باشد، زيرا ك. انبياء يكي پس از ديگري اكمل از نبي سلف خود هستند

از طرفي تمام انبياء . گردد بايد مطابق با زمان متكاملتر از پيامبر سابق خود باشد كمال است و هر پيامبري كه مبعوث مي
تربيت شدة نبي يا ولي يا وصي قبل هستند و مربوب هم درجات رب و هم مراتب خود را توأم داراست كه در قرآن 

داني خدا بر هر كاري  آيا نمي. آوريم را منسوخ كنيم بهتر از آن يا همانند آن را مياي  هر آيه« :فرمايد كريم مي
  .بر اين اساس است كه شيعه معتقد به پيامبر آخرالزمان است 9»تواناست؟

استدلال فوق حاكي از اين است كه در هدف اصلي، تفاوتي ميان پيامبران نيست ولي هر پيامبري با توجه به مراتب   
لذا تفنين موسي ع را . ها شريعتي را تقنين فرموده كه مناسب عصر خود است رايط زمان و مكان و استعداد انسانخود و ش

ام تا  هاي پيامبران را منسوخ نمايم، نيامده ام تا تورات و نوشته فكر نكنيد كه من آمده«: عيسي ع امضاء فرمود و فرمود
. عيسي ع از تربيت شدگان پيامبراني بود كه خلف نبوت موسي ع بودند 10.»ام تا به كمال برسانم منسوخ كنم بلكه آمده

حضرتش شريعت و طريقت و حقيقت موسوي را از يحيي ع و آن حضرت از ذكريا ع يداً به يد تا از موسي ع دريافت 
ده ع حضرتش در تحت تربيت برَ. محمد ص نيز تحت تربيت آخرين پيامبران دين عيسي ع به اين مقام رسيد. نمود

و او تحت تربيت عبدالمطّلب ع و او تربيت شدة هاشم ع و او تحت تربيت عبدمناف ع تا پطرس ع و او ) ابوطالب ع(
 :پس اختلافي در اديان نيست و همه براي كلمة واحدي مبعوث شدند كه فرمود. تربيت شدة عيسي ع به اين مقام رسيد

 

 . يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ، 26سورة ص، آية  - 8
  . ءٍ قَديرٌ كُلِّ شَيْ  أْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلىما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَ، 105سورة بقره، آية  - 9

 .17، آية 5انجيل متي، فصل  - 10



4  

و اديان در امتداد يكديگرند و توقفّ بر دين سلف  11».يرفتة ما و شماستاي كه پذ به اهل كتاب بگو بيائيد به سوي كلمه«
  . تعصب است

  
   بشريتاسلام به  تعلقّاصل  - 40

گروهي از علماي حقوق بر اين باورند كه مبناي حق منتج از قوانين فطري و طبيعي است كه منبعث از قوانين حاكم   
و حقهّ ات در اديان تفكّربيعي بر اين منوال شكل گرفته كه منشاء اين باشد و لذا ديدگاه حقوق ط بر طبيعت و هستي مي

بررسي . شود ج و رشد اين خط فكري در يونان باستان نيز به خوبي مشاهده ميضن. باشد كتب آسماني قابل مشاهده مي
از ديگري كاملتر،  دهد كه همواره پيامبران يكي پس هاي ديني نشان مي اين خط فكري و تطبيق آن با دستورات و آموزه

اتق از سابق اكمل بوده و با بررسي شرايط زمان و خصوو لاحاقدام به تأسيس و قوانين آن در ظرف طبيعت ها  انسان صي
بر اين اساس لذا  .اند تشريع فرمودهو استعدادها يعني احكام را بر وفق طبيعت . اند ج شريعت نمودهضيا امضاء احكام و ن

دليل انطباق آن بر طبيعت و ابتناي آن بر عقل مناسب حال همة ابناء بشر است، بالاخص ديني كه  است كه احكام دين به
  .   جامع شرايع باشد

دستورات اسلام نيز . به همة ابناء بشر است تعلّقدين اسلام مختص به مسلمين نيست بلكه مبه دليل فوق است كه 
و تو « :فرمايد در سورة سبا مي. است دنمندي از دستورات آن باش بهره از اسلام وعيت براي همة كساني است كه مايل به تب

در آية ديگر به  12».دانند را به پيامبري نفرستاديم مگر براي جميع مردم مژده دهنده و بيم دهنده و ليكن اكثر مردم نمي
ماحصل اين بحث  13.»باشم ميبه مردم بگو كه همانا من فرستادة خدا به سوي جميع شما « :شود كه رسول اكرم ص امر مي

ا مؤمنين هم نيست بلكه دعوت عام براي ياين است كه خوان نعمت اسلام گسترده است و منحصر به استفادة مسلمين 
و هدف ظهور  علّتة ابناء بشر نزد اسلام گرامي هستند و كليّبا چنين نگرشي . الهي استگستردة استفاده از اين نعمت 

ايشان فخر فروشند يا  لذا مسلمين حق ندارند خود را ارجح به ديگر اقوام و ملل بدانند و بر. اسلام همة ابناء بشر است
همانا «: فرمايد بواسطه همين اصل است كه مي .آنكه بخواهند ديگران را با تحت فشار قراردادن هدايت يا راهنمايي كنند

رسول اكرم ص رحمت براي جهانيان بوده و نه  تبعثيعني هدف از  14»تو را نفرستاديم مگر براي رحمت براي جهانيان
  .زحمت براي آنها

  
  اصل كرامت انساني  - 41

آدم را گرامي دارد  وقتي خداوند متعال بني 15»همانا ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم«: فرمايد در قرآن كريم مي   
يست فرزندان آدم ع را خوار شمرد و يا به نيز بايد اين كرامت را مرعي دارند و هيچكس محق نمسلمين مسلماً همة آحاد 

ة آحاد افراد جوامع بشري گرامي هستند و حكومت كليّبر مبناي اين اصل . يا رفتار نمايد بنگرد آنانبه حقارت  ةديد

 

 . كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ  قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى ،64سورة آل عمران آية  - 11
  . ًوَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيرا، 28سبا، آية   سورة - 12
 .قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً .158سورة اعراف، آية  - 13
 .رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ. 107سورة انبياء، آية  - 14
 . وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ. 70سورة اسرا، آية  - 15
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  16.استفرداً و جمعاً  بشريتبه ارج نهادن به  موظفّاسلامي 
و رنگ و نژاد و تابعيتي از لحاظ اسلام و دولت اسلام عيت ة ابناي بشر در عالم تحت هر وضكليّبر اساس اين اصل   

انساني خوار يا  قانونيدهد كه به هر طريقي اقدامي صورت گيرد كه بدون مجوز  و اين اصل اجازه نمي گرامي هستند
ا را المللي دول معظم در ارتباطات خود با دول فقير يا متخاصم تبعة آنه در حال حاضر در رفتار رايج بين. تحقير شود

سياست خارجي  اتخّاذاينگونه اعمال در . جويند هاي مختلف بيزاري مي نمايند و يا به گونه بسيار خوار شمرده و تحقير مي
كه همان بني  ملّتاگر مخاصمتي با دولت خارجي وجود دارد نبايد آن را به افراد . دولت اسلام مردود و ممنوع است

  . با آنها پرداخت آدم است تعميم داد و به برخورد خصمانه
  

  اصل وحدت  - 42
اصل وحدت از دهند،  كه شالودة حكومت را بر مبناي تفرقه قرار مي 17فكراني نظير ماكياول برخلاف نظريات كوته  
ديپلماسي ديني و اسلامي سياست خارجي و ترين اصول ديني تمام اديان حقيقي الهي بوده و عنصر تشكيل دهندة  مسلم
حقّ قرار دارند و همه با هم برادر و مست لا اله الا االلهة افراد بشر در حصن حصين كلمة طيبة كلّين اصل بر اساس اي. باشد مي

احراز اين حقوق مبتني بر دين و آئين و مسلك و عقايد افراد نيست و حكومت اسلامي . اند حقوق برادري و برابري
 اصلاستثناء در اين  .باشد و مذاهب يا اديان مختلف مي ي به همة افراد و گروهها با عقايدواسبه اعطاي حقوق م موظفّ

  . فقط در محدود كردن متجاوز در تجاوز به حقوق ديگران مصداق دارد
است وظيفة  نازل شدهقتال با متجاوزين به حريم اسلام  بارةقرآن كريم سواي آيات سورة توبه و سور ديگر كه در  

در آية شريفه خطاب به رسول اكرم  .نمايد مي تعييناكرام  ،يبرحغير اركفّ برخورد باو مسلمين را در ص رسول اكرم 
يعني به حضرتش امر شده كه در  18».اي كه پذيرفتة ما و شماست به اهل كتاب بگو بيائيد به سوي كلمه«: ص است كه

پس خداوند پيامبران بودند واحد  امتمردم يك «: شريفة بر طبق آية. همه را به وحدت فرا خواند لا اله الا االلهلواي كلمه 
 19».آن اختلاف كردند حكم كنند درآنچه مردم بر و ترساننده را فرستاد و با آنها كتاب به حق نازل كرد تا  هبشارت دهند

به عبارت ديگر هدف بعثت انبياء ايجاد وحدت بين مردم است و . ف بعثت انبياء رفع اختلاف بين مردم استاهديكي از ا
ة ابناء بشر است و از لحاظ كلّيبدون هيچ تخصيصي شامل در آية فوق  سكلمة نا. ن گروندگان به ديننه وحدت بي حتيّ

اسلامي به اين معني است كه هرگونه اختلافي در بين جوامع بشري ناپسند است و هدف شارع بزرگ سياست خارجي 
واحد بودند و انبياء  امتمردم يك  :ده كهچه در اول اين آيه فرمواست واحد  امتاختلافات و ايجاد يك نيز رفع اين 
  .اين وحدت مبعوث شدند مجددبراي احياء 

توان  دين امري است كه اعتقاد به آن را به زور و جبر نمي... «: 20فرمايند يه به كنفرانس صلح اديان ميحدر پيام افتتا   
 

 . 108 – 113اعلامية حقوق بشر، حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعلاميه حقوق بشر صص  22-25شرح مواد : نگاه كنيد به - 16
17- Niccolo Machiavelli (1469-1529) سي در كتاب معروف خود نويسندة فلورانThe Prince  روش حصول اهداف سياسي را در

  .نمايد بكارگيري خدعه و نيرنگ و ايجاد تفرقه معرّفي مي
 . كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ  قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى ،64سورة آل عمران آية  - 18
  . مَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِأُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُ كانَ النَّاسُ، 213سورة بقره آيه  - 19
ن، بنياد هماهنگي اديان و صلح جهاني متن پيام افتتاحيه حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه به كنفرانس صلح اديا - 20

(Foundation for Religious Harmony and Universal Peace) ،31- 29  هندوستان، دهلي نو)2005آپريل  18 -20(، 1384فروردين ، .
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ما كه مسلمانيم اسلام را انتخاب كرديم و معتقديم  .ايم طور آگاهانه آن را انتخاب كرده بلكه هر يك از ما به. تحميل كرد
توان اين اعتقاد را به اجبار به ديگري تحميل كرد، زيرا  ولي نمي. ترين همه اديان است  كه اسلام آخرين دين الهي و كامل

ه يك نتيجه واحد بنابراين مادامي كه پيروان اديان ب. ديگري هم بايد تحقيق و جستجو بكند تا يقيناً به اين نتيجه برسد
اند، بايد براي استقرار صلح جهاني، به همه اين اديان احترام گذارد و به آنها اهميت داد و امكاناتي را براي آنان  نرسيده

    »....فراهم كرد كه بتوانند جستجوي خودشان را ادامه بدهند تا در راه وحدت اديان موفّق بشوند

ورزيد دوستي پديد  مي يشايد خدا ميان شما و كساني كه با آنها دشمن«: فرمايد ميبا دشمنان سابق نحوه رفتار در 
خدا شما را از نيكي كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين . خدا قادر است و خدا آمرزنده مهربان است. وردآ

جز اين . كنند دوست دارد د خدا كساني را كه به عدالت رفتار ميدار اند باز نمي اند و از سرزمينتان بيرون نكرده نجنگيده
اند يا در بيرون  اند و از سرزمين خود بيرونتان رانده نيست كه خدا از دوستي كردن با كساني كه با شما در دين جنگيده

   21».داند شما را باز دارد و هركه با آنان دوستي ورزد از ستمكاران خواهد بو راندنتان همدستي كرده
اي مردم، بدانيد كه همانا پروردگار شما يكي است و همانا پدر شما «: فرمايد در خطبة وداعي مي صرسول گرامي   

يكي است، بدانيد كه نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه سياه بر سرخ و نه سرخ بر سياه برتري و فضيلت ندارد مگر 
اي مردم بترسيد از پروردگارتان آن كه شما را از يك تن «: ح مشهود استاصل وحدت نيز از اين آيه به وضو 22.»به تقوا

بيافريد و از آن يك تن همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد و بترسيد از آن خدايي كه با سوگند به نام 
از قسمت اول آيه استنباط  23».ستاز خويشاوندان مبريد هرآينه خدا مراقب شما رخواهيد و زنها او از يكديگر چيزي مي

و ت پدر آنها همه خويشاوندند و در قسمت دوم آيه مبريدن از ارحام حدشود كه تمام خلق خدا به دليل و مي
خويشاوند ة افراد روي زمين از گذشته و حال تا آينده كليّ كه براساس قسمت اول آيهنمايد  مي تأكيدرا خويشاوندان 

و در آية ديگر خطاب به  .ه امكنه و ازمنه داردكليّانسانها در   ةكليّبر اصل وحدت  تأكيداين آيه  به عبارت ديگر. باشند مي
و همگان به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و از نعمتي كه خداوند بر شما ارزاني «: فرمايد همة اهل زمين مي

دلهايتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شديد  آن هنگام كه دشمن يكديگر بوديد و او. داشته است ياد كنيد
: فرمايد همين سوره با نهي تفرقه مي ردر آيات بعدي د 24».و بر لبة پرتگاهي از آتش بوديد پس خدا شما را از آن برهانيد

ديگر اختلاف همانند آن كسان مباشيد كه پس از آنكه آيات روشن خدا بر آنها آشكار شد، پراكنده گشتند و با يك«
تو را با آنها كه دين خويش فرقه فرقه كردند و دسته دسته شدند كاري نيست «: فرمايد و در سورة انعام مي 25».ورزيدند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 . 5-9، صص 1384 ، انتشارات حقيقت،22صلح اديان، عرفان ايران، مجموعه مقالات، گردآوري و تدوين دكتر سيد مصطفي آزمايش، شمارة 
لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ .  رَحِيمٌعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اللَّهُ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ غَفُورٌ، 7 -9سورة ممتحنه، آيات  - 21

إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ . يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ
  .هُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَإِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْ  أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَ ظاهَرُوا عَلى

 .21: ص... باب ما جاء في واحد، 21، الجواهر معدن. 334، ص 18تفسير الميزان، علامة طباطبايي، جلد  - 22
وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ،1سورة نساء آية  - 23

 . تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً
قُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّ :103سورة آل عمران، آية  - 24

  .شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها  بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى
 . ينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُوَ لا تَكُونُوا كَالَّذِ 105سورة آل عمران، آيه  - 25
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   26».سازد گاه ميآكردند  كار آنها با خداست و خدا آنان را به كارهايي كه مي
يگر به نزاع برمخيزيد كه ناتوان شويد و و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با يكد«: فرمايد در سورة انفال مي

اين المللي به  تفسير اين آيه در سطح بين 27.»صبر پيشه گيريد كه خدا همراه صابران است. شما برود ازمهابت و قوت 
ان همه يناتوان شود كه به ز بشريتشود كه امكانات و منابع كشورها از بين برود و  مفهوم است كه نزاع بين ملل باعث مي

ة كليّاقتصادي باعث افزايش رفاه اجتماعي در ميان  بعددر صورتي كه وحدت از لحاظ تخصيص بهينة منابع از . ستا
اضافه از اين وحدت باعث بازدهي بيشتر از حد قبل به معني استفاده از اقتصاد  اينرسياقوام و ملل خواهد شد بلكه 

اين اينرسي را اقوام و ملل درك . است بشريتفراد جهان و د كه از هر جهت به نفع عموم اگردينيز خواهد  28مقياس
خود دلخوشند و بشارت و  اوهامدانند كه وحدت اقوام و حذف نزاع باعث اعتلاي همگي آنها شده و به  كنند و نمي نمي

اي  ند و هر فرقهاز كساني نباشيد كه دين خود را فرقه فرقه كردند و فرقه فرقه شد«د كه نياب انذار رسول خدا ص را در نمي
  29».به هرچه داشت دلخوش بود

  
  اصل عدم تبعيض نژادي  - 43

اً آن را تحت اين نام مجددآن  اهميته دليل ب نمود ولياز اصول ديگر استنباط توان  را مياصل عدم تبعيض نژادي   
ريديم و شما را شعب و قبائل اي مردم ما شما را از مرد و زني آف«: فرمايد در آية شريفه سورة حجرات مي. كنيم ذكر مي

شود كه شعب و  معلوم مياز اين آيه  30».ارترين شماستگترين شما نزد خداوند پرهيز كرديم تا بشناسيد، همانا گرامي
گردند و تنها تقوي است كه باعث كرامت و  قبائل كه اساس نژادها و تفاوت آنها هستند سبب تفضلّ و برتري نژادي نمي

اي مردم رب شما واحد است و پدر همة شما آدم «: فرمايد رسول اكرم ص مي .ن نزد خداوند خواهد بودبزرگي انسا
ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست و عرب بر عجم برتري ندارد مگر به  است و آدم از خاك است و گرامي

   31.»تقوا
يد اين است كه هيچگونه امتياز يا محدوديتي را نما ترتيباتي كه اين اصل در سياست خارجي دولت اسلام مطرح مي  

هايي است كه  ها و تنظيم سهميه از جمله موارد قابل اشاره در اين اصل گزينش. نبايد براي نژادهاي مختلف در نظر بگيرد
يرد كه گ اين تبعيضات بعضاً با اين هدف صورت مي. گيرند نژادهاي مختلف در نظر ميمتعلّق به دولتها در مهاجرت افراد 

بندي و ساير  اين سهميه. اختلاط نژادي ناشي از مهاجرت نژادهاي مختلف سبب تغيير اصالت نژاد كشور مهاجرپذير نشود
  .امتيازات مشابه يا مضايق از اين دست در سياست خارجي دولت اسلام ممنوع است

  
  اصل بيزاري از مشركين  - 44

ترين شما نزد خداوند  همانا گرامي «: فرمايد ن اساس است كه مياست و بر اي اشاخص كرامت انساني در اسلام تقو  
 

  .ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْ 159سورة انعام، آية  - 26
  .رِينَوَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِ. 46سورة انفال، آية  - 27

28 - Economies of scale. 
   .كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً، 32سورة روم، آية  - 29
 . وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ  يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى. 13سورة حجرات، آية  - 30
  ] تحف العقول[ف،  -١٣ جوامع مناهي النبي ص و متفرق - ٦٧باب  ،٣٤٨ ،٧٣ ،بحارالأنوار -31
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مبناي كرامت انساني است به اين دليل است كه علم و ادارك  ااين موضوع كه تقو علّتشايد  32».ارترين شماستگپرهيز
در قرآن . گردد از تقوا ناشي ميكه است  يو فضيلت انسان همان علم انسانيتيعني . شود ايجاد مي اانساني بر اثر تقو

   33».بياموزدعلم د تا خداوند به شما يتقوا پيش گير«: فرمايد كريم مي
تقوا ) ترازوي(با ميزان لذا از اين لحاظ است كه فضيلت و برتري انساني در رجحان بين انسانها نزد خداوند   

ه به دليل تقوا مسلم واقعي و اي بسا غيرمسلمي ك - زيرا آنكه تقوايش بيشتر است علمش بيشتر است شود مي مشخّص
. شود مگر به تفكّر دربارة آفاق و انفس از سوي ديگر تقوا حاصل نمي. باشد و مسلمي كه به علّت عدم تقوا مسلمان نباشد
چيزي برجاي خود استوار و تابع قانوني است لذا از سبب نيست و هر وقتي انديشة انسان دريافت كه اين نظم هستي بي

بر اين اساس است كه تفكّر و . نمايد پردازد لذا تقوا حاصل مي شود و به تعديل و اصلاح آن مي يعمل خود هراسان م
اند و تلاش انبياء و اولياء و اوصياء الهي همگي در  تقوا و علم هر سه ملازم يكديگرند و اديان براي تنوير افكار نازل شده

  . جهت تنوير افكار بوده و هست
در اين . نوعي ظلم يا پست شمردن غيرمسلمين استتمايز در ارتباط با مشركين ع اين كنند كه وض برخي گمان مي

شود  به دروغ وارد اسلام مي حتّي لا اله الا االلهعكس اين استنباط است زيرا هركس با گفتن ارتباط بايد گفت كه موضوع 
هاي وضع شده در مورد برخي از احكام  گيري سخت. از جميع حقوق مسلمين در جامعة اسلامي برخوردار خواهد شد

و علاقة آنها به  توجهلااقل از تا را به فكر انداخته  انپرست است كه بتجهت اين مشركين در حدود و ديات براي دربارة 
و  اي از سنگ يا چوب يا فلز كه مجسمهخود آنها را ترغيب كند كه از كوته فكري و ترس از حدود و ديات ات مادي
نمايند و از اين طريق  تفكّرگويند اين خداي ماست دوري جويند و در كتاب خلقت و خالق آن  ميسازند و  مي اهرجو

شايد اين روش بهترين روشي باشد كه انسانهاي . ايجاد نمايد آنهادر مورد اين جهان در  تفكّرانگيزة جديدي براي 
لذا اسلام از يك سو با مقابله . فكري بر آنها غالب خواهد ماند دجموبكشاند در غير اين صورت  تفكّررا به سمت  متحجر
دهد و از طرف ديگر با باز نمودن درب اسلام با شرط سادة اقرار به  اين نوع جمود فكري را در مخاطره قرار مي ،و تهديد

ني استعمال توأم دافعه براي اين روش يع. نمايد شركين را به قبول حقيقت واحد دعوت ميم -حتيّ به دروغ -كلمة توحيد
تهديد و جاذبه براي تشويق به اين معني است كه فرد را مابين دو قوة فشاردهنده و كشنده قرار داده تا زودتر به سمت 

   34.هاي تربيتي است كه مد نظر شارع مقدس قرار گرفته است ترين روش اين شيوه از مناسب. فلاح حركت نمايد
خود دست بردارند در آيات اول  متحجريد آنها تا اينكه از عقيدة ناروا و تهدمشركين و  عمل و بيزاري از شدت  

ن رجاء تهديد است و از يك سوء مبي شدتتندي كلمات و آيات در اين باره از يك سوء به . است مشخّصسورة توبه 
 شدتو تا . شود فتار بزهكاران تلقي مياز روشهاي مهم در تغيير فكر و ر برخورداست و از لحاظ روانشناسي تربيتي اين 

واقع شده و تمام  تفكّردهد و اساس اسلام بر  پردازد و تغيير رويه نمي نمي تفكّرنشود فرد بزهكار به به خرج داده عمل 
يست و ن تفكّرنمايد كه اين قرائت جز  نمايد كه از ابتدا دستور به قرائت اسم مي ميدعوت  تفكّرها را به  قرآن كريم انسان

االله الرحمن   بسمآية شريفة مكرّر اي خود يعني ذات خداوند دارد لذا نزول سمماسم نيز هر چيزي است كه دلالت بر 
 

  . إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ. 13سورة حجرات آية  - 32
 . وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، 282سورة بقره، آية  - 33
حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعلامية . اند فصلي دادهدر اين ارتباط در شرح مادة اول اعلامية حقوق بشر توضيحات م -34

 . 38 – 44حقوق بشر، صص 
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به اسم و استعانت به اسم اعظم كه همان انسان كامل و خليفة خدا در  تفكّربر اين اساس است كه بايد از طريق  الرحيم
خدا و پيامبرش از « 36 :فرمايد از اين باب است كه مي 35در سورة توبه هرحالبه . را پيمود انسانيتروي زمين است مراتب 

مهلت داده شد كه در اين سرزمين سير كنيد، و بدانيد  37پس چهار ماه به شما. بيزارند ايد مشركاني كه با آنها پيمان بسته
به مردم زرگ از جانب خدا و پيامبرش در روز حج ب. سازد كه از خدا نتوانيد گريخت، و اوست كه كافران را رسوا مي

پس اگر توبه كنيد برايتان بهتر است، ولي اگر سرپيچي كنيد بدانيد . از مشركان بيزارندشود كه خدا و پيامبرش  اعلام مي
پس د نا مگر آن گروه از مشركان كه پيمان بسته .و كافران را به عذابي دردآور بشارت ده. كه از خدا نتوانيد گريخت

با اينان به پيمان خويش تا پايان . اند شما همدست نشدهضد و با هيچكس بر  اند نقص نكرده) از پيمان شما را(چيزي 
به پايان رسيد، هر جا كه مشركان را يافتيد  38و چون ماههاي حرام .ان را دوست داردپرهيزگارزيرا خدا   ش وفا كنيد،مدت

اگر توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند، از اما  .به كمينشان نشينيدافكنيد و در همه جا  سبكشيد و بگيريد و به حب
و هرگاه يكي از مشركان به تو پناه آورد، پناهش ده تا كلام خدا را  .آنها دست برداريد، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است

با خدا و پيامبر او پيماني باشد؟ مگر چگونه مشركان را . بشنود، سپس به مكان امنش برسان، زيرا اينان مردمي نادانند
ان را پرهيزگارخدا . اگر بر سر پيمانشان ايستادند، بر سر پيمانتان بايستيد. آنهايي كه نزد مسجدالحرام با ايشان پيمان بستيد

ن چگونه پيماني باشد كه اگر بر شما پيروز شوند به هيچ عهد و سوگند و خويشاوندي وفا نكنند؟ به زبا. دوست دارد
   ».گرانند پيچند و بيشترين عصيان سازند و در دل سرمي خشنودتان مي

  
  ها  اصل انترناسيوناليسم اسلامي در مقابل ناسيوناليسم دولت - 45

 تفكّرو اين  39آيد هاي تاريخي ملل بشمار مي هويتو و فرهنگي مليّ  ناسيوناليسم از مفاهيمي براي تقويت وحدت  
ها در  عد سياسي ظرفي براي اعمال حكومتناسيوناليسم از ب 40.دانند آن را بديهي ميعالم  آنقدر متداول است كه همة ملل

ها نه  باعث شده كه حكومت حتيّهاي سياسي  يتري و توتاليتري، ناسيوناليزمرهاي اوتا جهان گرديده است و در حكومت
هاي نژادي،  رقيق كردن ناسيوناليزم و تفاوت م باطبيعتاً اسلا. خود نيز تحميل كنند ملّتتنها خود را بر همسايگان بلكه بر 

ها و  قوميتفرهنگي و متمايل ساختن آنها به اصول تساوي و برابري سعي بر حذف خرافات ناشي از تفاوت  و يمقو
زن و  ما همة شما مردم را از يك«: فرمايد خواند و مي قرآن كريم همه را برادر و برابر مي. نژادها و گروهها و قبائل دارد

 

 . برائت به معني بيزاري است كه در نخستين آية آن آمده است. گويند اين سوره را برائت هم مي - 35
فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ . دْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَبَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَ، 1-8سورة توبه، آيات  - 36

ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ  يوَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِ. وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ
قُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْ. فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ

رُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُ. مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى
وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ . مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

رامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَ. مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ أَبْلِغْهُ
 .قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ  كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَ لا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَ تَأْبى. مُتَّقِينَفَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْ

 .خطاب به مشركين است كه نقض عهد كرده بودند - 37
  . ينجا مراد همان چهار ماه است كه به مشركان مهلت داده شده استا. الحجه و محرم القعده، ذي رجب، ذي - 38
 . 15الملل، نشر سفيد چاپ دوم، ص  توسعه، جهان سوم و نظام بين) 1371(القلم، محمود  سريع: نگاه كنيد به - 39
 . 56تهران نشر مفهوس، ص   الملل و سياست خارجي، سياست بين) 1370(نگاه كنيد به مقتدر، هوشنگ  - 40
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ها و قبائل مختلف قرار داديم ولي اين استقرار سبب برتري و امتياز شما از يكديگر نيست بلكه  مرد آفريديم و در شعبه
و چون همه برادر يكديگرند مرزهاي  41».ترين شماست قيو شناخت شما قرار داده شده و ممتاز شما متّ تفكّرعاملي براي 

. ارزش و سد راه اخوت انساني است كشند بي ود و برتري جوئي بر ديگري ميها براي حفظ منافع خ موهومي كه دولت
ها براي تداوم و ادامة حكومت بر  ترفند دولت تي،هاي ناسيوناليس روحيه توهممورد نيست كه اگر بگوئيم تقويت  بي

فرهنگي و  هاي ، تعاليقومي اتتاريخي، تمايز هاي هاي نظامي، افتخارات ملي، برتري سرودهاي ملي، مارش. هاست ملّت
 توهمكه  تلقي شوند ها دولتتوسط  ها ملّتتحميق هايي براي  توانند به عنوان شيوه ميديگر موارد مشابه همه و همه 

وگرنه چه تفاوت . خود با ساير ملل را تقويت كنند تا بتوانند از اين طريق بيشتر و بهتر حكمراني نمايند ملتّتفاوت بين 
د در آن سوي مرز تولّ تر را بگيرد و چند متري آن طرف لوكشور ا مليتدر اين سوي مرز به دنيا آيد كند كه فردي  مي

كشور همسايه شركت كند و در كشتن برادر خود از كشور مقابل  باكشور ديگر را داشته باشد بعد در جنگ  مليتيابد 
اسلام و همة اديان براي  !تر واقع شده است اين طرف زايمان مادرش چند متر محلّهمه و همه به دليل اينكه  .اقدام كند

و  يملّموهوماتي كه باعث كشيدن مرزهاي سياسي و اختلافات  42.اين نازل شدند تا خرافات را در بين مردم از بين ببرند
ه ي دربارة اينكمفصلپس از شرح  43حكومت ومك آيور در كتاب معروف جامعه . از انواع اين خرافات استقومي شده 

ها و تمايزات قومي  پردازد كه مبناي اقتدار دولتمردان ايجاد تفاوت تر نيست به اين موضوع مي هيچ فردي از ديگري قوي
باشد تا  آداب و رسوم و تشريفات و غيره ميتوسط خود  ملّتخود با ديگران و در ميان خود با  ملّتو بين قومي در ميان 

  . مت نماينداز اين طريق فاصله ايجاد نموده تا حكو
تو « :در قرآن كريم خطاب به رسول اكرم ص است كه .داند جويي را صحيح نمي جويي و سلطه اسلام اين برتري  
و سلطه بر خلق خداست كه سلطه و  ءو انترناسيوناليسم اسلامي نيز نه براي استيلا 44»جويي بر مردم نداري سلطهحقّ 

ترين چيزها در اسلام است ولي فقط براي اعتلاي  ترين بلكه متعفن ارزش استيلاء و رياست بر خلق خدا از جمله بي
لكه از باب ل مصائب كشاندن بار حكومت نه از باب شوق به حكومت ببراي اسلام كاربرد دارد و تحم بشريتو  انسانيت

استقامت كن و طغيان كنند  تو ميعيت پس آنطور كه به تو دستور داده شده همراه با كساني كه تب«: است كه فرمودامر 
   46.كمر مرا خم كرددر سورة هود كه رسول اكرم ص بارها فرمود كه اين امر  45»)يعني خسته نشويد و رها كنيد(مكنيد 

  
  مليّ  جويي تفاخر و برتريعيت اصل ممنو - 46

. ي استو برتري جويمليّ  سياسي تفاخر -يكي از مباحث مهم و رايج در بين ملل مختلف عالم مسئلة فرهنگي  
شود و با  در ملل مختلف ديده مي تنوعدهد كه اين تفاخر در اشكال م بررسي رفتار اجتماعي و سياسي كشورها نشان مي

 مليتو مليّ اين تفاخر . تر همواره رو به افزون نيز هست افزايش قدرت اقتصادي و غلبه و سلطه بر كشورهاي كوچك
 

 . وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ  يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى. 13سورة حجرات آية  - 41
 3ان ايران فرهنگي، ايران سياسي، مجله عرفان ايران شمارة تحت عنو) 1379(همچنين نگاه كنيد به مقاله حضرت دكتر حاج نورعلي تابنده  - 42

 . انتشارات حقيقت، تهران 8 – 14صص 
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب. چاپ دوم. ترجمه ابراهيم علي كني .The web of government، جامعه و حكومت، )1349(مك آيور . م.ر - 43
  .يْطِرٍلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَ، 22سورة غاشيه، آيه  - 44
   .فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ لا تَطْغَوْا 112سورة هود، آيه  - 45
  . كَما أُمِرْتَ فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ.براي آن دعوت كن واستقامت كن چنانكه به توامرشد: 15سورة شوري،آية  - 46
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هاي جهاني اول و دوم را منشعب از اين برتري جويي  ضر است كه جنگخود را افضل از ساير ملل دانستن تا آنجا م
به عالم  تعديه برتري قومي نژاد آريايي ژرمن اقدام به ب دين و در رأس آنها آلمان باستنامتحّدقومي دانستند كه  -ملي
مين نوع تفاخرات و هاي اتّفاق افتاده در سيارة زمين كم و بيش به نحوي از انحاء منبعث از ه باقي جنگ. نمود
  .ها بوده است طلبي برتري
زيرا اگر نيك بنگريم همة ما مصنوع يك خالق هستيم و هيچكدام بر  .خبري و جهل است برتري از بي توهمِ  

ها دليل برتري و فخر فروشي بر  و ساير ويژگي مليتهم برادريم و شعبه و قبيله و كشور و  اديگري برتري نداريم و همه ب
قرآن كريم  47.ترين آنهاستپرهيزگاريست، چه كه همه در نزد او يكسانيم و اكرم انسانها نزد خداوند ديگري ن

و همساية  نخداي را بپرستيد و هيچ چيز شريك او مسازيد و با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و بينوايا«: فرمايد مي
ان و فخرفروشان تكبرهرآينه خدا م. ن خود نيكي كنيدر رهگذر و بندگافاسخويشاوند و همساية بيگانه و يار مصاحب و م

يعني كسي كه هرگاه به غير خودش «: آورده شده است كهدر اين آيه چنين خور فدر تفسير واژة  48».را دوست ندارد
تعميم اين آية شريفه به ملل ديگر از ديدگاه حكمت  49».شمارد مي كند، خودش را بزرگ و غير خودش را حقير توجه
  . الملل قبول نمود توان مفاد آن را براي رفتار با ساير ملل به عنوان اصلي در روابط بين اشكال است و مي بدون

مختلف در جاي جاي قرآن كريم به تصريح  ءحاناست كه به ا يدهاز معاصي زشت و نكوهاستكبار و خودستائي   
جوئي نسبت به آدم ع و عدم  يي ابليس و برتريمظهر زشت خودرأ او اين استكبار ب. آياتي نازل شده استدربارة آن 

اين نيز در  ودر مراتب مختلف استكبار به معني خود را برتر از خلق خدا دانستن است . شود ي ميمعرفّاطاعت امر الهي 
زندگي دنيا از چيزهاي پاكيزه و خوش  روزي كه كافران را بر آتش عرضه دارند، در«: فرمايد مي. شود قرآن نكوهش مي

زمين به غيرحق استكبار كرديد و  دهند و اين بدان سبب است كه در يد، امروز به عذاب خواري پاداشتان ميدمند ش هرهب
است  خوردهن خاصتخصيصي از بابت كشور يا منطقة استفاده شده و واژة زمين در اين آيه از  50».ق پيش گرفته بوديدسف
اين بدان سبب است كه به ناحق در زمين «: فرمايد و در سورة مؤمن مي .اند نگريسته شده چشمم زمين با يك درمسراسر  و

كنندگان تكبرداخل شويد و در آنجا بمانيد و جايگاه  جهنمّاز درهاي . رفتيد كرديد و به ناز و تفاخر راه مي شادماني مي
 .ه به آخرت ايمان ندارندك نمايد كساني ميبه ب سرا منت تكبرخودستائي و  ،قرآن استكبار 51».چه بد جايگاهي است

داند چه در دل  به راستي كه خدا مي. آنها مستكبرندو آنان كه به آخرت ايمان ندارند دلهايشان انكار كند و  «: فرمايد مي

 

 . وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ  نَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثىيا أَيُّهَا النَّاسُ إِ. 13سورة حجرات آية  - 47
وَالْجارِ الْجُنُبِ   وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى  الْيَتامىوَ  وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَ لاتُشْرِكُوابِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى، 36سورة نساءآيه  - 48

  .وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً
 .66ص ، جلد چهارم، ترجمه  بيان السعاده في مقامات العباده - 49
ها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِ، 20سورة احقاف، آية  - 50

  .قِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَ
ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ . ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، 75 – 76، آيات )مؤمن(سورة غافر  - 51

جايگاه متكبران چه بد جايگاهي . گفته شود از درهاي جهنمّ داخل شويد و در آنجا بمانيد: فرمايد مي 72زمر آيه در سورة . مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ
أَ يگاهي نيست، آيا متكبران را در جهنمّ جا: فرمايد همين سوره مي 60و در آية  .قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. است

پس از درهاي جهنمّ داخل شويد و بمانيد كه بد جايگاهي است جايگاه : فرمايد مي 29در سوره نحل آيه . لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ
  .فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَمتكبران، 
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اي  خودستاينده تكبرخدا هيچ م«: فرمايد و مي 52».ان را دوست نداردستكبرسازند و او م پنهان دارند و چه چيز آشكار مي
از مردم روي مگردان و به  تكبربه «: فرمايد و نصيحت لقمان به فرزندش در قرآن كريم است كه مي 53».داردرا دوست ن

: فرمايد و در سورة اسراء مي 54».فخرفروشي را دوست ندارد زيرا خدا هيچ به ناز خرامندة ،خود پسندي بر زمين راه مرو
اين كارها ناپسند است و  ،ت و به بلندي كوهها نخواهي رسيدبه خودپسندي برزمين راه مرو، كه زمين را نخواهي شكاف«

بندگان رحمان كساني هستند كه در روي زمين به فروتني «: فرمايد و بالعكس مي 55».پروردگار تو آنها را ناخوش دارد
را از آنِ  اي آخرتراين س: فرمايد و مي 56».سازند، به ملايمت سخن گويند روند و چون جاهلان آنان را مخاطب  راه مي

اران گجويي هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نيك از آنِ پرهيز زمين نه خواهان برتري ايم كه در كساني ساخته
 يا غالب آيات فوق همانطور كه مشاهده شد به واژة ارض 58»كنندگان را بشارت ده و تواضع«: فرمايد و باز مي 57».است

در حفظ شؤون برابري و و دولت اسلام  امتيحاتي كه داده شد دستور عملي اند و لذا براساس توض زمين اشاره نموده
اي مردم شما «: فرمايد در سورة فاطر خطاب به مردم بدون هيچگونه تخصيصي مي .برادري در روابط با ملل عالم است

گاه خداوند درويش همگي بدانيد كه در در سيارهيعني تمام مردم اين . 59».درويشان خدائيد و خدا غني و حميد است
حمد و ستايش را نداريد يعني تفاخر نورزيد و همه  قابليتنياز است و قابل حمد و ستايش و شما اين  هستيد و خداوند بي

  .چون درويشيد چه جاي تفاخر و تحميد و برتري جويي
  

  اصل همزيستي مسالمت آميز - 47
اين اصل . باشد سلام و مسلمين با ديگران ميآميز از اصول بسيار مهم در روابط ا اصل همزيستي مسالمت  

ه كشورهاي كليّكوچكترين واحد اجتماعي يعني خانواده و سپس همسايگان و نهايتاً همسايگان خارجي و پس از آن 
يم به روابط عمة دستوراتي كه در فقه اسلام نسبت به همسايه مطرح است قابل تكليّ اتفّاققريب به . شود عالم را شامل مي

با پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همسايه نزديك و همسايه « :فرمايد در سورة نساء مي. باشد الملل مي بين
ان و فخرفروشان را تكبربيگانه و دوستان نزديك و واماندگان در راه و زيردستان خود نيكي كنيد كه هر آينه خداوند م

  60 ».دارد دوست نمي
گسترش اسلام است به عبارت ديگر اين اصل  »روابطي«آميز با ديگر كشورها مبناي  اصل همزيستي مسالمت  

 

لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ . فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، 22 -23سورة نحل، آيات  - 52
 .الْمُسْتَكْبِرِينَ

 . سورة نساء 36و آيه . بُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍوَ اللَّهُ لا يُحِ، 23سورة حديد، آية  - 53
  .وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ، 18لقمان، آيه  سورة  - 54
 .كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً. إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً وَ لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ،37 – 38سورة اسراء، آيات  - 55
 .اًوَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلام، 63سورة فرقان، آيه  - 56
 .ينَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِ، 83سورة قصص، آية  - 57
  .وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. 34سورة حج، آية  - 58
 .مُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُيا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُ، 15سورة فاطر، آيه  - 59
الْجُنُبِ  وَ الْجارِ  وَ الْمَساكِينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامى  وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى، 36سورة نساء آيه  - 60

  .اًوَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُور
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زيرا بايد زمينة لازم براي معاشرت ملل با يكديگر فراهم آيد تا پس از آن  باشد ميهاي بعدي اسلام  ساز گسترش بستر
 جنگ واند كه اسلام دين  مان كردهبرخي گ. برند و قلباً اسلام آورند اقوام و ملل جهان به محاسن دستورات اسلام پي

زمان رسول اكرم ص كه  هايي از تاريخ بالاخص در در برهه .چنين چيزي نيستكه در صورتي  61حمله و تجاوز است
حقّ است و نه تجاوز به و دفاع بوده حقّ و بازستاني احقاق  با هدف ها جنگ 62استبوده عملاً دوران تحقق اسلام 

يابد كه خطاب به پيامبر اكرم ص  ني بسترگشايي براي گسترش اسلام اين آيه مصداق مياز اين ديدگاه يع. ديگران
   63»خواهي تا با كراهت ايمان آورند؟ آيا اين توئي كه از مردم مي«: فرمايد مي

آميز  مفهوم اصل همزيستي مسالمت 64»اميد است كه خدا دوستي ميان شما و دشمنانتان برقرار گرداند«: در اين آيه
است كه تلاش مسلمين نيز بايد در رفع موانع دوستي ميان از آن قابل استنباط اين معني  وآرماني درج است  حتيّحو به ن

  . خود و دشمنان خود باشد
  

  اصل دوستي با ملل و اقوام  - 48
اي نمود  زمينههر در و دوستي مراتب مختلف دارد و   65»هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ«: دين بر دوستي استوار است كه فرمود  
وصي ع به ترتيب ولي و نبي و و هاي مختلف پس از عشق به خدا  دوستي مؤمنين با اقوام و گروه. يابد خود را مي خاص
   :باشد زير مي اهميت

هاي متصل ساير اديان  و چه در رشتهص اند چه در رشتة رسول اكرم  آنان كه بيعت عام و خاص نموده(مؤمنين  -1
   .)الهي

 .)اند آنان كه بيعت عام نموده(ين مسلم -2

آنان كه بدون بيعت در اجتماع مسلمين نام مسلم بر خود دارند يا به سبب اسلام (لة اسلام نح در اردمسلمين و -3
 .)اند لة اسلام قرار گرفتهنحوالدين يا اجتماع در 

 .)هاي اديان حقه باقي رشتهمجوس و و  نئييهود و نصاري و صاب(اهل كتاب  -4

  .استهزا كننده اهل كتاب -5

 

لقوانين همچنين منتسكيو در روح ا. جنگ و صلح در اسلام، ترجمه سعيدي، تهران، انتشارات اقبال) 1335(نگاه كنيد به خدوري، مجيد  - 61
، تهران، در مقايسة دين اسلام و مسيحيت بر اين باور بوده كه ديانت اسلام به زور شمشير بر 1324، 670-1ترجمة علي اكبر مشهدي، صص 

اين شبهه . كند مردم تحميل شده و چون اساس آن متكي بر جبر و زور بوده باعث سختي و شدت شده است و اخلاق و روحيات را تند مي
 . در صورتي كه اين قياس مع الفارق است. شود گيري مي از تعميم اسلام به دوران خلفاي ثلاث و خلفاي جور نتيجهغالباً 

بندي  ها در طبقه اين حكومت. و نه ازمنة ديگر كه سرزمين مسلمين تحت امر خلفاي منتخب از جانب مردم يا خلفاي جور بوده است - 62
يگر ممكن است حاكميت و ملتّ در يك سرزمين مسلمان باشند و قواعد و احكام اسلامي را نيز به عبارت د. گنجند حكومت اسلامي نمي

همينطور ممكن است حاكميت و ملتّ و قوانين در سرزميني مسيحي يا يهودي باشند ولي حكومت . مجري دارند ولي حكومت اسلامي نيست
ني وجود خواهد داشت كه خليفة خدا در رأس آن حكومت باشد و اولي الامر وقتي به معناي واقعي حكومتي دي. مسيحي يا يهودي نخواهد بود

  .يعني كسي كه از جانب خدا مشخّص شده حكومت را به عهده گيرد
  .أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، 99سورة يونس، آيه  - 63
  .لَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِينَ عادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةًعَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَ، 7سوره ممتحنه، آية  - 64
 .٣٥،وصية النبي صلى االله عليه و آله لأمي،٨،٧٩، الكافي - 65
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 . )پرستند ا انسانها يا حيوانات را نيز به ربوبيت ميياز اشياء اعم  آنان كه با پروردگار عالم ديگران(مشركين  -6

 . )آنان كه پروردگار عالم را قبول ندارند( كفاّر -7

گيرند  مي ره و بازيايد، اهل كتاب را كه دين شما را به مسخ اي كساني كه ايمان آورده«: فرمايد در سورة مائده مي
د و از خدا بترسيد اگر مؤمن هستيد و چون بانگ نماز كنيد آن را به مسخره و بازيچه يو نيز كافران را به دوستي برمگزين
اين آيه در مورد يهود و نصارائي است كه در آيات قبل به آنها اشاره  66.»انديشند گيرند زيرا مردمي هستند كه نمي

و  آنان خود دوستان يكديگرند. ايد يهود و نصارا را به دوستي برمگزينيد ي كساني كه ايمان آوردها«: فرمايد مي ،شود مي
   67».كند هدايت نميستمكاران را قوم هركس از شما كه ايشان را به دوستي برگزينند در زمرة آنهاست و خدا 

گروهي از ايشان است كه ت از عدم دوستي با اهل كتاب آمد اين عدم دوستي نسبت به صحباگر  هرحالبه 
گروهي . اهل كتاب همه يكسان نيستند «: فرمايد برخورد استهزايي يامنافقانه با مسلمين دارند وگرنه در سورة آل عمران مي

آورند و به خدا و روز آخر  سجده به جاي مي و كنند را در دل شب تلاوت مي ااند و آيات خد به طاعت خدا ايستاده
و در  68».ورزند و از جملة صالحانند كنند و در كارهاي نيك شتاب مي ه معروف و نهي از منكر ميايمان دارند و امر ب
بعضي از اهل كتاب به خدا و چيزي كه به شما نازل شد و بر خودشان نازل شده ايمان دارند، «: فرمايد همين سوره مي

در مورد يهود و  69».ن نزد پروردگارشان استمزد ايشا. فروشند مطيع فرمان خدايند، آيات خدا را به بهاي اندك نمي
مناني را كه به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه قبل از تو نازل شده ايمان ؤوليكن استواران آنها در علم و م«: فرمايد مي

 ليّكو به طور  70».آورندگان به خدا و روز ديگر اجر بزرگي خواهيم داد دهندگان و ايمان دارند و نمازگزاران و زكات
ان و نصارا هركه به خدا و روز آخر ايمان داشته باشد و ئاند و يهود و صاب هرآينه از ميان آنان كه ايمان آورده«: فرمايد مي

هرآينه آنان كه گفتند كه «: فرمايد بلكه بالاتر از اين مي 71».شود كار شايسته كند بيمي بر او نيست و محزون نمي
   72».شوند اري ورزيدند بيمي بر آنها نيست و اندوهگين نميپروردگار ما االله است و سپس پايد

  
   بغيا اياصل حفظ منافع همة ملل و دول در حضور  - 49

از آشكار يا پنهان و در حضور يا غياب اعم  اين نوع حفظ منافع. دولت اسلام حافظ منافع ملل و دول عالم است
 

ذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّ، 57 – 58سورة مائده، آيات  - 66
  .وَ إِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ. اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي   ا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارىيا أَيُّهَ، 51سورة مائده، آية  - 67
  .الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ . أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَلَيْسُوا سَواءً مِنْ  ،113 –114سورة آل عمران، آيات  - 68
  .حِينَالْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِ

 لا يَشْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشِعِينَ لِلَّهِ، 199سورة آل عمران، آيه  - 69
  . أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ، 162سورة نساء، آية  - 70
  .ولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماًوَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أُ

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ   إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئُونَ وَ النَّصارى، 69سورة مائده، آية  - 71
 . فرمايد ، سوره بقره، اين موضوع را تكرار مي62ه همچنين آي. يَحْزَنُونَ

 .إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ، 13سورة احقاف، آية  - 72
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ام و  من در غياب او خيانت نكرده«: فرمايد ر سورة يوسف ميد. شود عدم حفظ منافع غير به نوعي خيانت تلقي مي. است
. خيانت به منافع ديگران در غياب آنهاعيت اين آيه تصريحي است بر ممنو 73».رساند خدا حيلة خائنان را به هدف نمي

  . وقتي حفظ منافع در غياب ديگري واجب است به طريق اولي در حضور وي نيز واجب است
به مال يتيم نزديك مشويد مگر به نيكوترين وجهي كه به صلاح او «: از اين آيه نمود كهتوان  ميهمين استنباط را 
ما به كسي جز به اندازة توانش تكليف . برسد و پيمانه و وزن را از روي عدل تمام كنيد يشباشد تا بر نيروهاي خو

باشد و به عهد خدا وفا كنيد اينهاست كه بدان  ان خويشاوندانيكنيم و هرگاه سخن گوئيد عادلانه گوئيد هر چند به ز نمي
فرمايد كه در غياب شعور و رشد و بلوغ يتيم به مال  در اين آيه خداوند توصيه مي 74».شود باشد كه يادآريد سفارش مي

كنيد  او نزديك نشويد و در غياب و پنهان از مشتري از پيمانه و وزن كم نكنيد و چه او باشد و چه نباشد به عدالت رفتار
در سخن گفتن و جانبداري از خود و خويشاوندان خود حق نداريد  حتيّو اين تكليف در حد توان مسلمين است و 

 اتخّاذالملل و  روابط بين سطحتعميم اين مسئله در . سخن گوئيد كه نفع غيرعادلانه خود و خويشان خود را منظور نمائيد
اند يتيم هستند  را نيافته اولوالامرن دول و ملل غيرمسلم هنوز ولايت چو .سياست خارجي دولت اسلام بسيار آشكار است

تطابق شود و از طرف ديگر  و از پدر و ولي روحاني مهجورند لذا شمول اين آيه مشمول ملل مختلف غيرمسلمان نيز مي
لمين هستند چه در اسلامي است كه خويشاوندان مس امتو  ملّتاز لحاظ حكومت اسلام در آية فوق خويشاوندان  ةواژ

غيرمسلمان را در عالم در حضور  حتيّو دول  پس دولت اسلام بايد منافع همة ملل. موطن ايشان باشندرموطن و چه در غي
  . خود اجحاف نمايد ملّتيا غياب آنها حفظ نمايد و حق ندارد در اين راه به دليل حفظ منافع 

باشند و  ين مستثني ميباست و محار ر مقابل حملة دول ديگردفاع ديكي ي كه بر اين اصل وجود دارد اتاستثنائ  
خدا بلندكردن صدا را به «: فرمايد مي. ر داردهاعتراض به جحقّ كه ظلم واقع شود و مظلوم است در زماني استثناء ديگر 

د با ظالم و در اين حالت حفظ منافع مظلوم و برخور 75»بدگوئي دوست ندارد مگر از آن كس كه به او ستمي شده باشد
اي : گويند چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و كودكان ناتواني كه مي«: فرمايد از وظايف دولت اسلام است كه مي

همچنين  76.»جنگند پروردگار ما، ما را از اين قرية ستمكاران بيرون آر و از جانب خود يار و مددكاري قرار ده نمي
   77.»اگر در دين از شما ياري خواستند بر شماست كه ياري كنيد« :شود كه فرمود ت مياستنصار ديني مشمول اين استثنائا

 
  داري  اصل امانت - 50

بدين شكل كه حتّي . الملل عمومي و خصوصي در زمان حاضر است داري از مسائل خاص حقوق بين اصل امانت  
ات نظامي خود نظير هواپيماها را نزد كشور ديگر هاي مالي يا حتيّ تجهيز ها برخي از كشورها دارائي در بسياري از جنگ

هاي مالي در حساب بانكي خود  گذارند و در مواقع معمول نيز دارايي بسياري از كشورها به صورت دارايي به امانت مي
 

  .دِي كَيْدَ الْخائِنِينَأَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْ، 52سورة يوسف، آيه  - 73
بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ إِذا  وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ، 152شورة انعام، آية  - 74

  .وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبىقُلْتُمْ فَاعْدِلُوا 
  . لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ، 148سورة نساء آية  - 75
نْ هذِهِ الْقَرْيَةِ ي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِوَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِ: 75سورة نساء آيه  -  76

 .الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً
  .وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ: 72فال آية سورة ان - 77
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د آنها به داري آنها و ر ها و لذا امانت ها هم متعلّق به افراد است و هم متعلّق به دولت اين دارايي. در ديگر كشورها است
خدا به شما «: فرمايد در قرآن كريم در آية شريفة زير به برگرداندن امانات امر شده است مي. شود صاحبانش تأييد مي

معني  78 ».دهد كه امانتها را به صاحبانشان بازگردانيد و چون در ميان مردم به داوري نشينيد به عدل داوري كنيد فرمان مي
اي كه صاحب آن است تحويل و  قيّ كه در دست ديگري امانت است بايد به فرد يا جامعهاين آيه در اين است كه هر ح

  . د و به اعطاي حق به محق اقدام نمودكررا پيدا  حقواگذار شود و در اين راستا بايد بررسي كرد و 
را مراعات  ها و پيمانهاي خويش كساني هستند كه امانت) مؤمنين(«: فرمايد در آية ديگر در صفات مؤمنين مي

ها و افراد نزد دولت اسلام و مسلمين بايد به صاحبان  لذا دستور اسلام بر اين است كه امانات مختلف دولت 79».كنند مي
عدم عودت امانات اعم از امانات هدايت و رهبري خلق تا دخالت در امور خلق خدا و مسلمين و . آنها برگردانده شود

ب كه سمت عظماي خلافت الهي است از جملة اين امانات است صبزرگترين منا ب شرعي تاصمؤمنين از كوچكترين من
ها بايد به اختيار نبي يا ولي يا وصي الهي قرار گيرد و هركس از پيش  بصكه در زمان ظهور دولت اسلام كليّة اين من

ايد به  كه ايمان آوردهاي كساني «: لذا فرمود. خود و برحسب سليقة خود عمل كند مشمول خيانت در امانت شده است
   80.»خدا و رسول خيانت نكنيد و در امانت خيانت نورزيد

  
  منع خير عيت اصل ممنو - 51

دهد كه مأمورين دولت اسلام در انجام امور خير در سطح  اين اصل به عنوان يكي از اصولي است كه اجازه نمي
 »منع خير«آية شريفة زير بر نكوهش . ن منعي ايجاد نمايندديگرا ةيا اينكه در اقدامات خيرخواهان. المللي بخل ورزند بين

   81.»كنندة خير و متجاوز را به دوزخ اندازيد توز منع هر ناسپاس كينه «: فرمايد دلالت مي

و نمايندگان دول مختلف در مورد  المللي است هاي بين گيري يكي از كاربردهاي اين اصل در مذاكرات و تصميم
معمولاً روش غالب بر اين است كه هر دولتي . نمايند تصميم مي اتخّاذت يا دول ديگر مشورت و تعيين تكليف براي دول

اي كه در اختيار دارد منافع دول ديگر را  زني و مذاكره آتية خود از قدرت چانه وه با بررسي منافع قطعي و احتمالي حالي
انه بسيار رايج است و سياستمداران كشورهاي مختلف گمان تأسفم المللي نظري بين اين تنگ .نمايد به نفع خود محدود مي

در صورتي كه اين طرز فكر اساساً . شوند ي نكنند به نفع آنان است و مناّع الخير ميكنند كه اگر ديگر كشورها ترقّ مي
اين مورد رفع  المللي دولت اسلام در روية بين. و توسعه و رشد كشورها در گرو تعامل توسعه و رشد يكديگر استغلط 

   .  باشد ميبراي همة دول و ملل عالم موانع توسعه و رشد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي از لحاظ كمي و كيفي 
  

  اصل بيطرفي ناكامل سياسي  - 52
ه يا عليه يك يا چند كشور از آنان بر لالملل ميان دو يا چند كشور  بيطرفي به معناي عدم مداخله در روابط بين

   82.الملل رايج است اين مفهوم انطباق بسياري بر اصطلاح عدم تعهد دارد كه در حال حاضر در عرصة بين. باشد مي
 

 .أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى، 58سورة نساء آيه  - 78
  .الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ وَ،  8سورة مؤمنون، آية  - 79
  . يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ. 27آية   سورة انفال، - 80
 .لْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍمَنَّاعٍ لِ أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ 24 – 25سورة ق، آيات  - 81
، اصول سياست خارجي و )1381(شود نگاه كنيد به قوام، عبدالعلي  براي شرح مبحث بيطرفي و عدم تعهد كه از انواع بيطرفي تلقي مي - 82

 



17  

به اين نحو كه اسلام خاصيتاً ولايت خداوند بر زمين را همانند ولي . خود است خاصات مقرّربيطرفي در اسلام تابع 
انها جاري است و تمام خلق فرزندان انبياء و اولياء و اوصيا الهي و پدر بر عهده دارد و اين ولايت بر فرد فرد آحاد انس

هرگاه نياز به حمايت داشته باشند مورد حمايت قرار خواهند گرفت و هرگاه ستم  ،هرگاه در زير ستم باشند .هستند
بالقوه  طرفي فعالِ بياز اين جهت اسلام در موضعي قرار دارد كه به نحوي در . دشنمايند با آنها مقابله و برخورد خواهد 

براي . بالفعل به خود خواهد گرفت دخالت نمايد اسلام موضع فعالِبه به اين معني كه هرگاه حدود ظلم ايجاب  .است
 البتهّ. كننده داشته باشد ديده و ستم اي تحت ستم باشند ولي موضع بيطرف نسبت به ستم عده اسلام قابل قبول نيست كه

ه صوص او كه بنباشد يا نايبين مع اشاره نمود كه حكومت اسلام بايد تحت امر حضرت ولي عصر بايد به اين موضوع نيز 
  . معصوم عو معنعن به نص صريح فقط و نه به آراء يا شورا افراد بلكه  اند قرار گرفتهاذن بر اين جايگاه 

 احكام دفاع در. طرفين درگيرمفهوم  بهست و نه و يا ناظر اثالث  شخصيتمقام وقوع در  ،مفهوم بيطرفي در جنگ
زمان رسول اكرم ص  پيمانهاي صلح كه در. جنگ خود مبحث ديگري است كه در جاي خود به آن اشاره خواهيم كرد

  . متقابل بوده است و نه در موضع ثالث قرار گرفتن تعرّضمنعقد شد غالباً در اين باب يعني پيمانهاي عدم 
  

  مايت الحمايگي و جواز ح اصل نفي تحت - 53
از  83الحمايه دولت تحت. گيرد و حمايت كشوري ديگر قرار نمي قيموميتبراساس اين اصل دولت اسلام تحت 

المللي با دولت مقتدر و نيرومندي رابطة حقوقي و  شود كه به موجب عهدنامة بين الملل به دولتي گفته مي لحاظ حقوق بين
المللي  بين شخصيتالحمايه در عين اينكه  ة حقوقي مذكور دولت تحتايجاد و برقراري رابط ةنتيج سياسي پيدا كند و در

گردد و ادارة روابط  شود واقع مي ي ناميده ميمبعض جهات تابع دولت ديگر كه دولت حا كند از خود را حفظ مي
ه در زمينة ميزان ادارة اين روابط چ. كند خارجي و همچنين نظارت بر قسمتي از امور داخلي خود را به آن واگذار مي

  84.كند مي مشخّصمابين  عهدنامة فيرا مسائل داخلي كشور  ةزمين روابط خارجي و چه در

. دهد الحمايه قرار مي گيرد بلكه كشورهاي ديگر را نيز تحت دولت اسلام تحت الحماية هيچ كشوري قرار نمي
و حامي دارد و همة ابناء بشر را تحت در اسلام كه مورث اذن منصوص است بر تمام افراد بشر حكم ولي  هكليولايت 

زمين است و امام عصر است و جانشين نبي اكرم ص و واسطة فيض به  در االله ةبقي ،االله ةخليفاين . دهد ميقرار حمايت 
گيرد و با دستي فيض حق تعالي شأنه را به خلق  امكان است و از دستي ميعالم وجوب و عالم و مرزنشين . استخلق 
 االله ةخليفنسبت به اين . شود ن ولايت متفاوت از مباحث ولايت فقهي است كه در اين دوران از آن ذكر مياي. رساند مي
هركس او را نشناسد در كفر يا تحت كفره به . گيرند بشر در مراتب كفر، شرك، اسلام و ايمان و احسان قرار مي ءابنا

 وا و آن كه تسليم امر كند در مقام شرك استعيت خود تبگيرد و هركس او را همراه با ديگري يا  معني پوشش قرار مي
و در خدائيت  ردخود مديت و آنكه از خو گرفتخواهد قرار گرفت مسلمان است و آن كه او را شناخت در ايمان قرار 

   85.رسد او مستغرق گرديد به مقام احسان مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  . سازمان سمت، تهران. الملل سياست بين
83 - Protectorat 

  .549 – 552، دانشگاه تهران، صص 3عمومي، جلد الملل  حقوق بين) 1342(صفدري، محمد : نگاه كنيد به - 84
، ترجمه احمد فهري، نشر )1363(تعليم و تعلمّ از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني : براي شرح دربارة اين شخصيت مراجعه شود به - 85

 .به بعد 17، چاپ افست علامه طباطبائي، صص 1363فرهنگي رجاء، چاپ سوم مهر ماه 
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  اصل عدم مداخله در امور كشورها - 54

هر كشور حق  .باشد استقلال كشورها ميحقّ ورها از لوازم حقوق اساسي مبتني بر اصل عدم مداخله در امور كش
 بر اساس اصول. وشت او تصميم بگيرددر تعيين و ترسيم سرنو كسي حق ندارد  خود تعيين كنددارد سرنوشت خود را 

امور داخلي كشورهاي  الملل عمومي هيچ كشوري حق ندارد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در و اساسي حقوق بينمسلمّ 
اقدام متقابل و بازرگاني جهاني   ها شامل حقوق صيانت، استقلال، مساوات، حقوق اساسي دولت. ديگر مداخله نمايد

استثنائاتي نيز بر اين  86.دانند ها مي دولتمسلمّ  ز حقوقاحقوقدانان اين اصول را تائيد و  اتفّاقباشد كه اكثر قريب به  مي
الملل را زير پا بگذارد و يا با اعمال فشار بر اتباع خارجي اقدام به  اگر دولتي اصول حقوق بينرد كه وجود دا كليّ ةقاعد

وجود در آن كشور كند و يا آئين دادرسي لازم و كافي براي حفظ حقوق اتباع بيگانه وارد آوردن خسارت بر آنها 
 المللي بينافكار عمومي  جلب اين مداخلات غالباً با .نمايند در امور كشور مزبور مي هها اقدام به مداخل نداشته باشد دولت

  . المللي نيز صورت پذيرفته است هاي بين به شكل لشكركشي حتيّو در وقايع مختلف  پذيرد صورت مي
صل نيز با اين ا صول ديگرياساس ا در اسلام، اساس بر اقدام متقابل و عدم دخالت در امور كشورهاست ولي بر

به اينكه اين افراد در  توجهبراي مثال هنگامي كه گروهي تحت ظلم و ستم واقع شوند بدون . موارد مستثني مواجه است
ي هاچه اتباع بيگانه و شهروندان كشوراگراين افراد . شده است مقرّركشور ديگري واقعند حمايت از آنان در اسلام 

اصول بسياري از تواند ناقض  اسلام مي درمظلوم  حمايت از كليّاين اصل . دباشند مورد حمايت اسلام هستن ديگر مي
گروهي محروم يا مستضعف و نه مظلوم يا تحت ستم از  حتيّالملل  اگر در روابط بين. الملل باشد متعارف روابط بين

از يتيم روي برنگردان و پس «: يدفرما كه خطاب به رسول اكرم ص مي. ماند پاسخ نمي دولت اسلام درخواستي نمايند بي
اين توان در فقه اسلام  مي واست لازم الاجرا پس از تحقق شرايط عديده  رداين موا البتهّ 87»درخواست كننده را نران

  . شرايط را استنباط و احصاء نمود
  

  ديدگان  آزادسازي ستم باصل وجو - 55
به زماني كه در  88.»راع و كلكم مسئول كلكم« :رسول اكرم ص فرمود. ة افراد مسئول هستندكليّدر اسلام، 

به حمايت از ستمديده و مظلوم است و بايد به رفع ظلم از ناتواناني كه به  موظفّحكومت اسلام  ستم شودستمديدگان 
چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و كودكان «: فرمايد قرآن كريم مي. با جنگ اقدام كند حتيّشود  آنها ظلم مي

از جانب خود يار و مددكاري قرار ده  اي پروردگار ما، ما را از اين قرية ستمكاران بيرون آر و: گويند كه مي ناتواني
ستم  تحتدر مقابل قيام براي رفع ظلم از مردماني است كه  توقفّاز  تعجبال به معني ؤدر اين آيه س 89.»جنگند نمي

را شامل ة آحاد بشر كليّ ين مظلومان نشده است وداي به  اشاره در اين آيه. اند قرار گرفته) يا كشور(حاكم يك قريه 
 

الملل عمومي،  حقوق بين) 1340(حاكميت دولتها، چاپ جيبي تهران، و همچنين صفدري، محمد ) 1342(ارسنجاني، حسن  :نگاه كنيد به - 86
 . انتشارات دانشگاه تهران

   .فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَ أَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ، 9-10سورة والضحي، آيات  - 87
   .و روي عن النبي ص كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته... الإنصاف و العدل -٣٥ب با، ٣٨، ٧٢، بحارالأنوار - 88
ذِهِ الْقَرْيَةِ قُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هوَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَ: 75سورة نساء آيه  -  89

 .الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً
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د ند و چه نشناسنخود را بشناس چه رب. خود هستندتخصيص آيه نسبت به كساني است كه مستدعي رفع ستم از . شود مي
آنها از نظر آنها مخاطب حاضر باشد و چه مخاطب غايب و چه رب .  

اگر در دين از شما ياري خواستند بر «: فرمايد ديگران واجب است كه مي ينار دينصياري در مقابل است كليّبطور 
در جاي خود به آن اشاره قبلاً بسته شده و است كه هايي  برخي پيمان بارةاين آيه در ءستثناا 90.»شماست كه ياري كنيد

كه بايد  شود ها ديده مي تملّبه بهانة آزادسازي المللي  هاي بين در حال حاضر شبيه اين ياري در لشگركشي. شود مي
المللي نظم و نسق معقولي بيابد در غير اين صورت اين اصل مستمسك كشورهاي قدرتمند  براساس توافقات و قوانين بين

گيرد كه مشابه آن را پس از فروپاشي شوروي و  قرار ميبه بهانة آزادسازي ملل آنها در تجاوز به كشورهاي كوچك 
به هرحال دولت اسلام در اين . المللي شاهد هستيم در عرصة سياسي بينبه نظام يك قطبي  تغيير نظام دو قطبي قدرت

  .  نظر داردخود يعني حفظ حقوق مظلوم را منظور  خاصگيري  موضوع جهت
  

  ها  اقليت المللي از اصل حمايت بين - 56
و اين نوع در مضيقه قرار دادن همواره جنبة مذهبي داشته است  چيزبيش از هر در طول تاريخ ها  اقليت تمايز پديدة

داده است، و همچنان نيز در تمام جوامع و  ق يا مذاهب يا اديان ديگر رخ ميرَة جاهلان و قشريون مذهبي بر عليه فهاز جب
نمايان اديان مختلف كه به  به تحريك روحاني الناّس اي عوام عده ملل سيارة زمين اين مسئله كم و بيش وجود دارد و

  . نمايند ها مي اقليت شوند اقدام به آزرده ساختن هاي سياسي و اقتصادي كنترل و هدايت مي قدرتتوسط  حوي در خفان
در  .است دهش توجهستفالي و وين به اين موضوع يعني آزادي مذهب ومانند  19و 18و  17هاي قرون  در عهدنامه
يك نه فقط از نظر مذهبي بلكه از لحاظ نژادي نيز افراد گرديد كه  مقرّرپس از جنگ كريمه  1856عهدنامة پاريس 

سومين دورة در  .شناسايي آزادي مذهبي اتباع تصريح شده 1878در عهد نامة برلن . كشور قابل تبعيض و اختلاف نيستند
رديد هاي مذهبي و نژادي و زباني همگي مورد حمايت واقع شدند و تصريح گ اقليت 1922جامعة ملل در سال  ةاجلاسي

استفاده از حقوق حقّ انجام مراسم مذهبي به شرط آنكه مخالف نظام عمومي و اخلاق حسنه نباشد، حقّ ها  اقليت كه
استفاده از زبان مخصوص غير از زبان رسمي كشور در روابط خصوصي، حقّ مدني و سياسي مانند ساير اتباع مملكت، 

و مؤسسات  سه و مذهبي و اجتماعي و مدارارة مؤسسات خيريتأسيس و ادحقّ  ،تجاري، مذهبي، مطبوعاتي و قضايي
سكونت يا  محلّكشور  مليتو عيت داشتن تابحقّ و  ستربيتي و تعليم زبان مخصوص خود در آن مؤسسات و مدار

  . باشند به وفاداري و همكاري با دولت متبوع خود مي مكلفّها  اقليت در مقابل. خود را دارند توقفّ
ها بايد حفظ  گرديد كه دولت مقرّرهاي بعد از جنگ اول  عهدنامه ها در اقليت ام و رعايت حقوقحتراضمين تبراي 

ي خود منعكس نمايند و جامعة ملل نيز اجراي اين تعهدات را مراقب خواهد بود و اسها را در قوانين اس اقليت حقوق
. ها شدند اقليت هاي مربوط به ات عهدنامهمقرّرت خاص به رعاي توجهاً اعضاي شوراي جامعة ملل ملزم به بذل مشخصّ
 بهمربوط ات مقرّرشورا را به نقض  توجهها حق دارند  اقليت ايحال، هريك از دول عضو و همچنين خود افراد علي
مي شكايت به دبيركل، وي ملزم به ارسال آن به شوراي جامعة ملل است و ديوان دائ نمايند و با تسليم هر بها جل اقليت

ات مقرّرالمللي وظيفة حل و فصل اختلاف نظر بين دولتهاي ذينفع و اعضاي شوراي جامعه در مورد  دادگستري بين

 

  .وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ: 72سورة انفال آية  - 90
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  91.ها را خواهد داشت اقليت به طبورهاي م عهدنامه
مصلحت عالية «: خود اعلام كرد ةعيدر اولين دوره اطلا متحّدمجمع عمومي سازمان ملل  ،پس از جنگ دوم جهاني

در اين جهت  .»كند كه به آزار و ايذاي افراد بشر و تبعيضات مذهبي و نژادي خاتمه داده شود اقتضاء مي بشريتجامعة 
. نمود كارشروع به  1947سال  ها و جلوگيري از تبعيض در اقليت كميسيون حقوق بشر و كميسيون فرعي حمايت از

  . باشد مياعلامية حقوق بشر در اين باب از دستاوردهاي اين كميسيون 
 .باشد مطرح است و مبناي اين نگرش خاص اعتلاي فكر افراد بشر مي يخاصها با نگرش  اقليت در اسلام حقوق

  . شوند ها در اسلام به چند گروه و طبقه تقسيم مي اقليت
جويد و اين  اسلام از اين گروه بيزاري مي. پردازند ها به عنوان خالق خود مي ها و بت مشركين كه به پرستش مجسمه -1

بردارند و هرگاه از اين پرستش دست خود  انةمتحجر تفكّربيزاري جستن عاملي است براي اينكه آنها دست از اين 
  .ه شدبيزاري از مشركين به اين موضوع پرداخت مبحثدر . گيرند هاي ديگر قرار مي برداشتند در زمرة گروه

دي جامعه شريك هستند ولي درعوض براي اينكه دولت اهل كتاب كه در همة حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصا -2
كند بايد جزيه دهند كه هزينه خدمات حمايتي از آنهاست  حمايت مي اناسلام از جان و مال و ناموس و آبروي آن

 به نفاق و دروغ از اين حتيّاين گروه با گفتن شهادتين . باشند و در هنگام جنگ معاف از سربازي و جنگ نيز مي
زيرا اسلام فقط با اقرار به خدا و قبول لفظي رسول خدا ص . گيرند يرون آمده و در زمرة مسلمين قرار ميب اقليت

كند  مي تأمين و اعطاءاسلام با ايمان متفاوت است و اسلام حقوق اجتماعي و سياسي و اقتصادي را  .شود حادث مي
  92.شود مي ايجادو خلوص قلبي ايمان امري قلبي و روحي است كه با صدق  ليو

بردگان هستند كه اسلام با قوانين تشويقي خود سعي نمود تا اين گروه را هرچه ممكن است كوچكتر كند و رفع  -3
 . الغاي بردگي در بخش مربوطه آمده است مفصلشرح . ظلم از اين گروه نمايد

تبعيض ظاهري فقط براي شود و اين  ديگري در اسلام و حقوق اسلامي شناخته نمي اقليت به غير از موارد فوق
معذالك در همين زمينه نيز همانطور كه در اعلامية . ها به حركت در جهت اعتلاي فكري آنهاست اقليت تحريض اقوام و

در ژوئن  93ها آمده است و همچنين مطابق با مصوبات دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر اقليت حقوق بشر در مورد
يا قومي يا مليّ  هاي اقليت بري در موردابعيض نژادي و بيگانه ستيزي و ساير اشكال نابراسلام با رفع ت) 1372تير ( 1993

ر دها  مذهبي يا زباني و اعطاي شرايط مساوي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به آنان موافقت دارد و آزادي اين گروه
خودشان محرز شناخته شده است و و ارادة  بر طبق نظر خود مليت و قوميتها، مذاهب، زبان،  سنتّعقايد، آراء، رسوم، 

  . باشد به فسق و تجاوز به حقوق ديگران مي رآن در تجاهديت فقط محدو
ها از لحاظ دفاع و حمايت از افراد تحت ظلم و ستم بر دولت اسلام از واجبات است كه  اقليت المللي از حمايت بين

 

 . 223 – 238جلد سوم، صص ) 1342(نگاه كنيد به صفدري، محمد  - 91
إِنْ تُطِيعُوا قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ : فرمايد مي 14 – 15در سورة حجرات آيات  - 92

هِمْ فِي إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِ .اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌاللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ 
هايتان داخل  ايم و هنوز ايمان در دل ئيد كه اسلام آوردهايد، بگو بگو ايمان نياورده. اعراب گفتند ايمان آورديم. سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

مؤمنان كساني هستند كه به . شود، همانا خدا آمرزنده مهربان است و اگر خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد از اعمال شما كاسته نمي. نشده است
 . ايشان راستگويانند. اند راه خدا جهاد كردهاند و با مال و جان خويش در  اند و ديگر شك نكرده خدا و پيامبر او ايمان آورده

 . 409 – 442صص . الملل، جلد اول الملل عمومي و اصول روابط بين حقوق بين) 1374(الدين  مدنب، جلال - 93
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  . فتاين موضوع در جاي خود مورد بحث قرار گر
  

  بردگي و برده فروشي در اين زمان عدم مصداق صل ا - 57
جويند و اسلام را متمايل به  سر و صدائي است كه مخالفين اسلام غالباً به آن استناد مييكي از مباحث پر  داري برده

شر حضرت حاج سلطانحسين تابنده در شرحي به نظر مذهبي به اعلامية حقوق ب. دهند ترجيح انسان آزاد به برده نشان مي
اند كه با ديدگاه  نوشتهدكتر نورعلي تابنده نيز شرحي در اين باب حاج حضرت  94.فرمايند ذكر ميبه تفصيل در اين باب 

   95.نمايند داري در اسلام را شرح و تحليل مي تكامل اجتماعي اسلام موضوع برده
يكي اينكه اسراي جنگي كه اقدام به  قرار دارد،اصلي  روحدو مبر داري  برده ابتباط در ار ديدگاه اسلام هرحالبه 

در . شوند تا اين بندگان را آزاد كنند ين تحريض ميمگيرند و دوم اينكه همه مسل اند در زمرة بردگان قرار مي حرب نموده
چه كه  .صدر اسلام داشته است ي درخاص اهميتداري  موضوع اول از لحاظ اداره امور معيشت اسرا موضوع برده

ها به سرزمين خود  ة خصومتكليّاند را قبل از پايان  اند و سربازان متخاصم بوده توان گروهي كه اقدام به جنگ نموده نمي
رها نيز توان آنان را بدون خوراك و مسكن  از طرفي نمي. نمايند و تهاجم مي هاً سلاح به دست گرفتمجددزيرا . برگرداند

تشكيلات زندان نيز در آن زمان موجود نبوده كه اسرا را نگهداري و قوت آنها را تأمين كند لذا بهترين كار اين . مودن
شده  تأمينبوده كه آنها را در اختيار مسلمين قرار دهند تا اولاً شغل حداقلي داشته باشند، ثانياً غذا و مسكن آنها بدينوسيله 

از اين سو حقوق آنان را نيز در برخي موارد اجتماعي نصف حقوق . تا مرتكب فتنه نشوند باشد و ثانياً تحت نظارت باشند
كسي را كه توانگري نباشد تا «: فرمايد در اين رابطه مي .ا نيز نصف نمودديگران قرار دارد در عوض حدود و مجازات ر

همه . تر است ني گيريد و خدا به ايمان شما آگاهاي كه مالك آنها هستيد به ز زنان مؤمنه را به نكاح گيرد از كنيزان مؤمنه
اي بدهيد و بايد كه پاكدامن  از جنس يكديگريد پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنيد و مهرشان را به نحو شايسته

ب داشته باشند و چون شوهر كردند هرگاه مرتكب فحشا شوند عذا) دوست پسر(باشند نه زناكار و نه از آنها كه رفيق 
آنها نصف عذاب زنان آزاد است و اين براي كساني است از شما كه بيم دارند كه به رنج افتند و با اين همه اگر صبر 

هاي اعراب براي  اين ديدگاه متفاوت از تجاوزات و شبيخون 96».كنيد برايتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است
داري در  اسلام از اين پديده و رسوم برده. گرفتند ين شكل به بردگي مياموال و افراد قبائل است كه آنها را بد تصرّف

  . اصل براي حفظ و بقاي دوست و دشمن استفاده نمود
ديگر همانطور كه در فوق ذكر شد تحريض مسلمين به آزادسازي آنها يعني خارج شدن از قيمومت صاحبان  نكته

ه كفاّرترغيب مسلمين به آزاد سازي بردگان و قراردادن . ه استآنها و اعطاي حقوق اجتماعي همانند ساير افراد جامع
نيكي آن نيست كه روي به «: فرمايد در سورة بقره مي: بسياري از خطاها براي اين موضوع از آيات زير مشهود است

د و مال بلكه نيكي آن است كه به خدا و روز آخر و ملائكه و كتاب و پيامبران ايمان آور. جانب مشرق و مغرب كنيد
 

 . 45 – 51انتشارات صالح، صص . ، تهران1354نظر مذهبي به اعلامية حقوق بشر، چاپ دوم  - 94
، تحت 1383، انتشارات حقيقت، 19رفان ايران، گردآوري و تدوين دكتر سيد مصطفي آزمايش، شمارة متن كامل اين مقاله در مجلة ع - 95

 . آمده است 10 – 18داري در اسلام، صص  عنوان برده
كَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَ، 25سورة نساء، آية  - 96

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ  حاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّبَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِ
   .كُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌفَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَ
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بردگان ببخشد و ) آزاد سازي(خود را با آنكه دوستش دارد به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و مسافران و گدايان و 
ارد و زكات بدهد و چون عهدي ببندند به آن وفا كنند و در بينوايي و بيماري و هنگام جنگ صبر كنند اينان زنماز بگ

   97».ارانندگراستگويان و پرهيز
شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نخواهد كرد ولي به سبب  خداوند«: فرمايد ورة مائده ميدر س

طعام ده مسكين است از غذاي متوسطي كه ة آن اكفاّركند و  خوريد، بازخواست مي شكستن سوگندهايي كه به قصد مي
ة قسم كفاّراين . سه روز روزه داشتن دهر كه نياب خورانيد يا پوشيدن آنها يا آزاد كردن يك بنده و به خانوادة خويش مي

كند باشد كه سپاسگزار  خدا آيات خود را براي شما اينچنين بيان مي .است هرگاه قسم خورديد به قسمهاي خود وفا كنيد
ب و صدقات براي فقيران است و مسكينان و كارگزارانِ آن و نيز براي تأليف قلو«: فرمايد در سورة توبه مي 98».باشيد

اي است از جانب خدا و خدا دانا و  ضهيآزادكردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فر
اند پشيمان  كنند، آنگاه از آنچه كه گفته آنهايي كه زنانشان را ظهار مي«: فرمايد در سورة مجادله مي 99».حكيم است

دهند و خدا به  اين پندي است كه به شما مي. اي آزاد كنند ابند بايد بندهشوند، پيش از آنكه با يكديگر تماس ي مي
اي نيابند، پيش از آنكه با يكديگر تماس يابند بايد دو ماه پي در پي  كساني كه بندهاما  .كنيد آگاه است كارهايي كه مي

 100».خدا و پيامبرش ايمان بياوريد روزه بدارند و آن كه نتواند، شصت مسكين را طعام دهد و اين بدان سبب است كه به
كرده كه تو مثل مادر من هستي ديگر روابط زناشويي بين  در اعراب رسم بر اين بوده كه اگر مردي به زنش خطاب مي

از ميان شما كساني  « :فرمايد مي قبل  اين رسم به ظهار معروف بوده اسلام با نفي اين خرافه در آية. شده است آنها حرام مي
اند و سخني  كنند بدانند كه زنانشان مادرانشان نشوند، مادرانشان فقط زناني هستند كه آنها را زائيده انشان را ظهار ميكه زن

تلاش هم براي تربيت ظهاركنندگان  101».گويند و خدا از گناهان درگذرنده و آمرزنده است وغ است كه ميرناپسند و د
نموده و آنها را  رافه زحمت براي خود و خانوادة خود و اجتماع ايجاد ننمايندبه خرافه توجه نكنند و براساس خكه ديگر 

ساكين به اين نحو استفاده مجهت بهبود وضع بردگان و  هكفاّراز طرف ديگر از اين . نمايد ه ميكفاّرملزم به پرداخت 
و تو چه داني كه عقبه چيست، «: رمايدف در سورة بلد مي. دهد طعام مسكين قرار ميا ايه را آزادسازي برده كفاّرنموده و 

جز به خطا بكشد و هركس  ي را نباشد كه مؤمن ديگر رامؤمن هيچ«: فرمايد در سورة نساء مي. 102»آزاد كردن بنده است
 

وَ النَّبِيِّينَ  قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ، 177 سورة بقره، آية - 97
وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا  وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ  وَ الْيَتامى  حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى  وَ آتَى الْمالَ عَلى

 .تَّقُونَعاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُ
رَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ خِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَلا يُؤا، 89سورة مائده، آية  - 98

لَعَلَّكُمْ ةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَ
 .تَشْكُرُونَ

ؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُ، 60سورة توبه،آية  - 99
 .فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

رُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِي، 3 -4سورة مجادلة، آيات  - 100
 . ا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِمِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُو فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ. خَبِيرٌ

هُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّ، 2سورة مجادله، آية  - 101
 .غَفُورٌ اللَّهَ لَعَفُوٌّ

  .فَكُّ رَقَبَةٍ .وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ، 12 – 13سورة بلد، آيات  - 102
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اش تسليم كند مگر آنكه خونبها را  ش را به خانوادهياي مؤمن را آزاد كند و خونبها مني را به خطا بكشد بايد بندهؤكه م
ي را آزاد كند و اگر از قومي است كه با مؤمن من و از قومي است كه دشمن شماست فقط بندةؤو اگر مقتول م ببخشند

اي نيابد براي توبه دو  اش پرداخت شود و بندة مؤمن را آزاد كند و هركس كه بنده اند، خونبها به خانواده شما پيمان بسته
با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و «: فرمايد مي در همين سورة باز 103».درپي روزه بگيرد و خدا دانا و حكيم است ماه پي

نيكي ) بردگان(ايد  آنان كه مالك آنها شدهو مسافر رهگذر  همساية خويشان و همساية بيگانه و يار مصاحب و بينوايان و
روزي بعضي از شما را از خدا «: فرمايد در سورة نحل مي 104».فخرفروشان را دوست ندارد وان تكبركنيد هرآينه خدا م

دهند تا همه  اند نمي اند از روزي خود به آنان كه مالك آنها شده افزون كرده است پس آنان كه فزوني يافته بعض ديگر
عزبهايتان را و غلامان و «: فرمايد كه در سورة نور دستور مي 105»كنيد؟ در روزي يكسان شوند آيا نعمت خدا را انكار مي

گرشان خواهد ساخت كه خدا گشايش ناگر بينوا باشند خدا به كرم خود توا. شايسته باشند همسر دهيد كنيزان خود را كه
. آنان كه استطاعت زناشويي ندارند بايد پاكدامني پيشه كنند تا خدا از كرم خويش توانگرشان گرداند. دهنده و داناست

پذيريد و از باگر در آنها خيري يافتيد بازخريدشان را  آنان كه خواهان بازخريدن خويش هستند) بردگان(و از بندگانتان 
آن مال كه خدا به شما ارزاني داشته است به آنان بدهيد و كنيزان خود را اگر خواهند كه پرهيزگار باشند به خاطر ثروت 

اند  ار وادار گشتههركس كه آنان را به زنا وادارد، خدا براي آن كنيزان كه به اكراه بدان ك. دنيوي به زنا وادار مكنيد
  106».آمرزنده و مهربان است

  
  بر حق  اتحّاداصل  - 58

. الملل در طول تاريخ اشاره دارد روابط بين ومهم در سياست خارجي كشورها  ضوعاتاين اصل به يكي از مو
مختلف  از نظامي، سياسي، اقتصادي و تجاري در بين گروه كشورهاياعم  هاي مختلفي يهاتحّادهمواره ديده شده كه 

هدف اول افزايش كارآئي انتفاع بين كشورهاي عضو . شود دنبال ميكليّ كه براساس آن دو هدف  گردد تشكيل مي
بسياري از اين . باشد يه است و هدف دوم افزايش سود يا جلوگيري از زيان وارده ناشي ازكشورهاي غيرعضو مياتحّاد
ها و اشتراك منافع و  ها خود سبب همگني ست كه اين همسايگيها براساس مورفولوژي ژئوپولتيك استوار ا يهاتحّاد
  . و زبان و آداب و غيره شده است قوميتگ و رويه و نفره

. شود اعضاء تشكيل مي جهت حداكثر كردن منافع گروهيِ هاي مختلف براساس دو هدف فوق همواره در يهاتحّاد

 

أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ   إِلىةٌ مُسَلَّمَةٌ كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَ وَ ما، 92سورة نساء آيه  - 103
مَنْ لَمْ يَجِدْ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَ  هُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىكانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ

  .فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً
وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ  وَ الْجارِ الْجُنُبِ  وَ الْمَساكِينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامى  وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى، 36سورة نساء آية - 104

 .وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً
ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ   عَلىبَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ   وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى، 71سورة نحل آية  - 105

  .يَجْحَدُونَ
وَ . اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ  وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى، 32 – 33سورة نور، آيات  - 106

مَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِ
 . ا وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌالَّذِي آتاكُمْ وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْي اللَّهِ
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به عبارت . دنيل هستند كه باعث پايمال شدن حقوق ديگران نشوها فقط در شرايطي قابل تشك يهاتحّاداز لحاظ اسلام اين 
دولت اسلام . اي گرديد شد يا وارد معاهده متحّدعمال ظلم به كشور ضعيف ديگري با كشور ثالثي ديگر نبايد براي ا

حرب و  ححافظ منافع دوست و دشمن غيرحربي در حضور و غياب آنهاست و دشمن حربي هم با كنار گذاشتن سلا
اين  درگرچه اشاره كرد كه  ولي بايد به اين موضوع نيز. گيرد به نفاق در مأمن اسلام قرار مي حتّي لااله الا االلهفتن كلمة گ

مگر به ايمان  107شود گيرد ولي دوست مؤمنين نمي حال جان و مال و ناموس و آبروي وي در امان دولت اسلام قرار مي
و اگر كشور ضعيف مورد اشاره در زمرة مؤمنين قرار  .گيرد خاص صورت مي اي پس از اسلام است و با بيعت كه مرحله

كند و خدا  اند دفاع مي خدا از كساني كه ايمان آورده«: فرمايد مي .مصداق اين آيه خداوند مدافع آنان است برگيرد 
منين نيز همين امر شده است و به مؤ 109.»هيچ پيامبري خيانت نكند « :فرمايد و مي 108».خيانتكاران ناسپاس را دوست ندارد

يعني پس  110».دانيد كه نبايد به خدا و پيامبر خيانت كنيد و در امانت خيانت ورزيد ايد مي اي كساني كه ايمان آورده«: كه
ام و خدا  من در غياب او خيانت نكرده«: فرمايد مي در سورة يوسف. از ايجاد اتحّاد اسلامي به آن خيانت نخواهد كرد

و يا هرگونه اقدامي خائنانه بر  اتحّادالملل منع  روابط بين سطحتعميم اين آيه به  111».رساند را به هدف نمي حيلة خائنان
به نفع « :در قرآن كريم آمده است. فرمايد به نفع خائنين منع مي ياكرم ص را از دشمن خداوند رسول. عليه ديگري است

فقط چنانچه دولت . اتحّاد به ناحق با خائن به ديگري خصومت نمائي يعني نبايد با ايجاد 112 ».ت برمخيزصمخائنين به مخا
داني كه  اگر مي «: فرمايد مي. خائنانه بر عليه دولت اسلام اقدام نمود عمل به مثل دستور خداوند است اتحّادديگري در 

خدا خائنان را دوست ورزند به آنان اعلام كن كه همانند خودشان عمل خواهي كرد زيرا  گروهي در پيمان خيانت مي
اگر قصد خيانت به تو را داشته باشند پيش از اين به «: فرمايد خيانت به خداست كه ميص و خيانت به رسول  113».ندارد

  114».اند خدا خيانت ورزيده
ز ايد ا اي كساني كه ايمان آورده«: فرمايد از اين آيه قابل استنباط است كه ميبا حق اتحّاد و دستور قرآن در معيت 

اين معيت و همراهي  ،اتحّاد ياجانبداري  ياهرگونه طرفداري  در صورت لزوميعني  115».خدا بترسيد و با راستگويان باشد
  .برقرار سازيدصادقين را با 

 

يا أَيُّهَا ، 23در سورة توبه آية . مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان يكديگرند.  مُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍوَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْ، 71سورة توبه، آية  - 107
اي كساني كه ايمان آورديد . كُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَتَوَلَّهُمْ مِنْالَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَ إِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَ مَنْ يَ

اگر پدرانتان و برادرانتان دوست دارند كه كفر را به جاي ايمان برگزينند آنها را به دوستي مگيريد و هركس از شما دوستشان بدارد از 
 . ستمكاران است

إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ : فرمايد مي 107در سورة نساء آيه . نَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍإِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِي، 38سورة حج آيه  - 108
 .خداوند خائنان گناهكار را دوست ندارد. خَوَّاناً أَثِيماً

   .وَ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَ، 161سورة آل عمران آيه  - 109
 .يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، 27انفال، آية سورة  - 110
  .أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ، 52سورة يوسف آية  - 111
 .وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً، 105سورة نساء آية  - 112
  .سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ  وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى، 58سورة انفال، آيه  - 113
   . نْ قَبْلُوَ إِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِ، 71سورة انفال، آية  - 114
 .يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، 119سورة توبه، آية  - 115
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توان يك اتحّاد جهاني تشكيل داد كه در  المللي مي رود كه طبق توافق يكپارچة بين تعميم اين اصل تا آنجا پيش مي
: عملي شدن مفاد اين آيه است كه فرمود ،اين وحدت. المللي باشد طي بايستد و ضامن اجراي قوانين بينمقابل كشور خا

  116».اي كه پذيرفتة ما و شماست به اهل كتاب بگو بيائيد به سوي كلمه«
  

  ظلم و عدم جواز به ياري در ظلم عيت اصل ممنو - 59
. باشد مي 117»غير موضع خودش در ئقرار دادن ش«به معني ظلم در لغت . باشد اين اصل از اصول پايه در اسلام مي

ظلم تلقي  ،فيتو بازدهي زير ظر ؛حق ،برداري از منابع و ظلم اين است كه حداكثر بهرهحقّ در مفهوم  خلاصة كلام
بيان  »حدود الهي«معيار . شود ده ميامين» حدود الهي» «برداري حداكثر بهره«از لحاظ تعاريف قرآني معيار  118.شود مي

ظالم آنها نمايند پس  تعديو كساني كه به حدود الهي «: فرمايد در قرآن كريم مي. است» برداري حداكثر بهره«اجتماعي 
ي دارد كه شايد مفصلدر اسلام بهينة رفتار اجتماعي انطباق عمل با حدود الهي است و حدود الهي خود شرح  119».هستند

حدود الهي و ميزان هستند و  السلام مشاره بايد گفت كه نبي يا ولي يا وصي عليهخارج از حوصلة اين مقال باشد ولي به ا
  . باشد قرآن كريم است كه تدوين بياني حدود الهي ميص نازلة نبي 

كاري، بدكاري و عدم استحصال حداكثر بازدهي از امكانات و قوا  به عبارت ديگر كم. است گناهظلم در اسلام   
را به شكرانة عطايائي كه خداوند مرحمت فرموده بايد حداكثر بازدهي را از آن استحصال نمود زي. گردد تلقي مي تخطي

و ظالمين از پي آسودگي «: فرمايد مي ددر آية شريفه سوره هو. شود و عدم حصول اين حداكثر بازدهي ظلم تلقي مي
بلكه ظالمين در گمراهي «: فرمايد كه مي: رنددا در راه اشتباه گام برمي) عريفبا اين ت(ظالمين  120».رفتند و مجرم بودند

   122».ظالمين چيزي اضافه نگرددبه به جز زيان «و فرمود به واسطة اين ظلم است كه  121».واضح هستند
در آية . شود و عدم عمل به حق به معني ظلم و مستوجب جريمه است يل ظلم در زمرة جرايم واقع ميصبا اين تف  

 123».كنند كنند و به ناحق در زمين سركشي مي بد در خور كساني است كه به مردم ستم مي اين جزاي«: فرمايد شريفه مي
فرمايد  و در آية ديگر مي 124».پس واي بر كساني كه ظلم كنند«: فرمايد عتاب شديدي به ظالمين ميدر و در آية ديگر 

 

 . كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ  قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى ،64سورة آل عمران آية  - 116
  .»وضع الشئي من غير موضعه «، ۳۲۶ص . فاظ القران، دارالفكر الطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنانمعجم مفردات ال  راغب اصفهاني، - 117

118
يا  »بهينه«موضع شئ منطبق با مفاهيم «هاي نوين  از لحاظ واژه. گردد اي را در برمي تعريف و تشريح فوق بسيار جامع است و مفاهيم عديده - 

optimal مان كاربرد شئ مي ترين يا متعالي ترين يا مطلوبيا كاراترين يا كارآمدواژة بهينه از لحاظ رياضي مفهوم . باشد ترين يا با بيشترين راند
كليّة امكانات و قوا در  و اي دارد واژة منابع تعريف گسترده. هاي موجود برداري از منابع با توجه به محدوديت خاصي دارد؛ يعني حداكثر بهره

  ..شوند جامعه در زمرة منابع محسوب ميوجود انسان و در 
و .  وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ: فرمايد نيز مي 1در سورة طلاق آيه وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ، 229بقره، آية   سورة - 119

 . ه تحقيق به خود ظلم كرده استهركس كه به حدود خدا تعدي نمايد پس ب
  .وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كانُوا مُجْرِمِينَ، 116هود، آية   سورة - 120
  .ي ضَلالٍ مُبِينٍلكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِ: فرمايد سورة مريم مي 38و در آية . بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ، 11سورة لقمان، آيه  - 121
  .وَ لا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَساراً، 82سورة اسرا، آية  - 122
 . إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ، 42سورة شوري آية  - 123
  .لَمُوافَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَ، 65سورة زخرف آيه  - 124
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  . نبايد به ستمكار ياري نمود است كه قرّو اين آيه بر اين تأويل نيز م 125».براي ستمكاران ياوري نيست« :كه
يعني دولت اسلام در مورد . الملل و سياست خارجي دولت اسلام نيز مصداق عيني دارد اين گفتار در روابط بين  

ها و  در اين باب حتّي به دولت. گردد كه از حق دور و به ستم نزديك باشد ملل يا افراد ملل ديگر مرتكب عملي نمي
  .دهد كنند ياري نمي د و ملل عالم ستم ميافرادي كه به ديگر افرا

باشند كه دول مختلفي با يكديگر متحّد شدند تا به  هاي نظامي در قرون اخير مصاديق بارز اين مسئله مي اتحّاديه  
هاي برخي دول بزرگ به كشورهاي مختلف در اوائل قرن جاري و اواخر قرن  لشگركشي. حقوق ملل ديگر تجاوز نمايند

  . گنجند در اين مقوله ميگذشته همگي 
  

  جويي و بغي  اصل عدم جواز به سلطه - 60
در سورة شريفة  .ستا شده منعجويي  پيامبر اكرم ص نيز از سلطه حتيّ لذا. جويي مجاز نيست در اسلام، سلطه   

ر آية ديگر و د 126».بر آنان فرمانروا نيستي تي و تونيس اي تذكّردهندهده كه تو جز تذكّر بپس «: فرمايد غاشيه مي
بسياري آيه مأخذ كشف مطالب دو اين  127.»نيست جز اينكه تو بيم دهنده هستي و براي هر قومي هادي هست«: فرمايد مي

اجازة نباشد و وقتي پيامبر خدا ص  تذكّراش جز  مطلب اصلي در اين باب اين است كه وقتي پيامبر خدا ص وظيفه. است
در .. .از عالم و فقيه و سلطان و پادشاه واعم  ديگر افراد كرة زمين صلاحيت فرمانروايي بر خلق خدا را نداشته باشد

 حتّياساس اين آيات هيچكس حق ندارد در زمان غيبت  مسلماً بر. فرمانروائي بر خلق خدا به طريق اولي منسوخ است
اجراي احكام  مدعيندارد هيچ احدي به طريق اولي در دوران غيبت حق . مي ساده بر مبناي دين به كسي بنمايدتحكّ

تا ظهور و خروج حضرت  )اطيريسا(استيلائي اين نوع ولايت . اسلام و اجراي حدود و مجازات اسلامي يا ديني باشد
. جايز و قابل قبول استبوده و از حضرتش ص  محمدقائم عج در عالم بر هيچكس جايز نيست و فقط بر عهدة قائم آل 

وبال چيزي بر وزر و ن عندي اقدام به اجراي حدود و احكام شرع نمايد جز ر خود و مو هركس در اين مسير به اختيا
را براي كساني قرار داديم كه نه خواهان برتري  اين خانة آخرت« :فرمايد در سورة قصص مي .گردن خود نخواهد كشيد

  128».جويي و نه فساد بر روي زمين بودند و سرانجام از آنِ پرهيزگاران است
مجاز به چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ الملل دولت اسلام  بينروابط ة صحنس اين اصل در بر اسا  
در اين . جالب است مكّهدر شرح اين موضوع ذكر داستان فتح . غيرمسلم عالم نيستيا جويي بر امم مسلم و  سلطه
آن حضرت جنگيده و بسياري از  روش اسلام در مقابل دشمن مغلوب كه سالها با پيامبر اكرم ص و ياران 129داستان

سعد بن عباده . است مشخّصمسلمين و ياران گرامي حضرتش را يا در شكنجه يا در پيكار به شرف شهادت نائل نمودند 
امروز روز انتقام است، امروز زنان «: خواند كه رجز مي مكهّبا ستوني از سپاه اسلام هنگام ورود به ص سردار رسول اكرم 

پيامبر اكرم ص سعد بن عباده را عزل فرمود و  .»شوند و امروز روزي است كه قريش را خدا ذليل گردانيد يآنان اسير ما م

 

  .وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ، 270سورة بقره، آية  - 125
 .فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، 22و  21سورة غاشيه، آيات  - 126
 .إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ، 7سورة رعد، آية  - 127
 .ينَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِ، 83سورة قصص، آية  - 128
 .597 – 8و جعفر سبحاني، مباني حكومت اسلامي، صص  821-2صص  2مغازي واقدي ج : نگاه كنيد به - 129
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امروز روز رحمت «: فرمانداري و پرچمداري لشكر نصب فرمود و فرمود اعلام كنبه فرزند او قيس بن سعد بن عباده را 
ن رسول اكرم ص خانة ابوسفيان كه منشاء اكثر فتن بر پس از اي .»قرار داد زاست روزي است كه خداوند قريش را عزي

   130.عليه حضرتش بود را مأمن قرار داد و فرمود هر كه در خانة ابوسفيان پناه گيرد ايمن خواهد بود
 :در تعريف بغي آمده است كه. بغي نازل شده است دجويي در آياتي است كه در مور مفهوم ديگري از سلطه  

 از بغيو نموده است به غير حق بودن  مقيديد و حكومت و رياست است و خداي تعالي آن را  مقصود از بغي مطلق بسط«
ها را چه آشكار باشند  بگو پروردگار من زشتكاري« :در اين آيه آمده است كه 131.»ه معني قدرتمند شدن استب بغياً، بغيٰ

: فرمايد و در سورة يونس مي 132».حرام كرده است حقبه غير را ) بغي(ديگران  رو چه پنهان و نيز گناهان و تسلط جستن ب
اين كه آثار  علّت 133».بر خود شما خواهد بود) بغي(جويي  كنند، اي مردم اين تجاوز و سلطه در زمين به غير حق بغي مي«

ي ها و تجاوزات به ضرر خود مردم خواهد بود در اين است كه بر اساس اصول اقتصاد خرد بر مبنا جويي اين گونه سلطه
. تواند باعث كاهش رفاه جامعه بشري گردد ميديت ا محدويات كرد كه هرگونه تجاوز بثاتوان  استدلالات رياضي مي
دهد و از فحشاء و زشتكاري  همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش به خويشان فرمان مي«: فرمايد لذا در سورة نحل مي

كنند و به غير حق  بر كساني است كه به مردم ظلم مي مسؤوليت«: فرمايد ميدر سورة شوري  134».نمايد و بغي نهي مي
   135».كنند، بر ايشان عذابي دردناك خواهد بود مي) بغي(جويي و تجاوز  سلطه

  
  اصل اكراه به جنگ  - 61

خاصي  اسلام بر خلاف بسياري از تعابير دين جنگ نيست و اگر در مقاطعي ملزم به جنگ بوده به دليل شرايط  
و آن هنگام «: فرمايد در سورة بقره در شرح اين ديدگاه مي. اي مختلف اشاره شده بخشست كه به موارد آن در ا بوده

ارتان آواره مسازيد و گردن نهاديد و خود بر آن گواه يكه با شما پيمان نهاديم كه خون هم مريزيد و يكديگر را از د
كنيد و  يد و گروهي از خودتان را از خان و مانشان آواره ميكش هستيد، پس شما چنين جماعتي هستيد كه يكديگر را مي

خيزيد و اگر به اسارت شما درآيند در برابر آزاديشان فديه  به همدستي يكديگر برمي تعديآنها به گناه و ضد بر 
گر را انكار آوريد و بعض دي آيا به بعضي از كتاب ايمان مي. گيريد و حال آنكه بيرون راندنشان بر شما حرام بود مي
شود و  ترين وجهي عذاب مي كنيد؟ پاداش كسي كه چنين كند در دنيا جز خواري نيست و در روز قيامت به سخت مي

 حالكرديم  مقرّرجنگ را بر شما «: فرمايد سورة ميجاي ديگر در همين باز در  136».كنيد غافل نيست خدا از آنچه مي

 

 .، انتشارات دارالكتب الإسلامية قم۱۰۶:ص، ۱۰۸ بأعلام الهدي، لورىا  إعلامامين الإسلام طبرسي،  - 130
 . 280سورة اعراف، ص  33بيان السعاده في مقامات العباده، جلد پنجم ترجمه، در ذيل آيه  - 131
 . وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ، 33سورة اعراف، آيه  - 132
   .أَنْفُسِكُمْ  يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى، 23سورة يونس، آية  - 133
 . عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ  وَ يَنْهى  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى، 90سورة نحل، آية  - 134
  . أَلِيمٌإِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ ، 42سورة شوري، آية  - 135
ثُمَّ أَنْتُمْ . تَشْهَدُونَأَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ  وَ إِذْ. 84 – 85سورة بقره، آيات  - 136

تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَ   مْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارىهؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِ
أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ   وْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلىالدُّنْيا وَ يَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ

  .عَمَّا تَعْمَلُونَ
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كريه دانيد و خير شما در آن باشد و شايد چيزي را دوست داشته باشيد كه شايد چيزي را  دانيد) زشت(كريه  كه آن راآن
بگو جنگ كردن در آن . پرسند تو را از جنگ كردن در ماه حرام مي .دانيد داند و شما نمي شريّ براي شما باشد، خدا مي

بيرون راندن مردمش از آنجا در بازداشتن مردم از راه حق و كافر شدن به او و مسجد الحرام و اما  ماه گناهي بزرگ است
جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان  آنها با شما مي. نزد خداوند گناهي بزرگتر است و شرك از قتل بزرگتر است

   137».بازگردانند
اگر « :فرمايد در سورة بقره مي. عليرغم كراهت جنگ لزوم آن در موارد جلوگيري از فساد نيز قابل نفي نيست

آنها «: فرمايد سورة حج ميآية ديگري در در  138.»شد كرد، زمين تباه مي بعضي ديگر دفع نمي عضي را بوسيلةخداوند ب
عضي دفع نكرده باالله رب ماست و اگر خدا بعضي را بوسيلة : گفتند اند جز آن نبود كه مي به ناحق از ديارشان رانده شده

  139.»گرديد شود ويران مي خدا زياد در آن برده ميبود، ديرها و كليسياها و كنشتها و مسجدهائي كه نام 
و استنصار ديني بخش جهاد اسلامي، دفاع در برابر متجاوز و ياري مظلوم  چهارها در اسلام به  جنگ كليّاز لحاظ  

ص است و در اختيار  محمدمختص نبي ص و قائم آل و پاسخ به استنصار ديني حكم جهاد در اسلام . شوند تقسيم مي
و در حالات . اقسام دوم و سوم يعني دفاع در برابر متجاوز و ياري رساندن مظلوم بر همه واجب است. نيستديگري 

تكفير نيز ممنوع است چه  حتيّ. هاي متفاوت اقدام به تجاوز به ديگري با هر دين و مسلكي نمود توان به بهانه ديگر نمي
  .رسد به حمله و تجاوز

  
  واز دفاع اصل عدم جواز به حمله و ج - 62

دهد  افتاد نشان مي اتفّاقهايي كه در صدر اسلام  بررسي جنگ. دستور قرآن كريم بر اصلاح و صلح بين ملل است  
خود بودند و هيچكدام از غزوات يا حقّ درصدد احقاق  تعددم يها كه رسول اكرم ص و ياران آن حضرت در جنگ

ظلم قبلي  ناشي ازهايي براي بازستاندن حقوق  د و همة آنها جنگباش ها در زمان رسول اكرم ص بدون اين وجه نمي سريه
 هاددبه آنان اجازه پيكار «: فرمايد در اسلام ظلم ستيزي مجاز شناخته شده و بر اين اساس قرآن مي. به مسلمين بوده است

  140».ترديد خداوند بر پيروزي آنان تواناست كنند و بي ستمآنها  بهشد آنگاه كه 

 تعدينكنيد كه خدا  تعديو بجنگيد جنگند  و در راه خدا با كساني كه با شما مي«: فرمايد ه ميدر سورة بقر  
پردازند و همچنين اين آيه اجازة  يمدر مقابل آنان كه به جنگ است اين آيه دستور دفاع  141 ».كنندگان را دوست ندارد

يش از آنكه بجنگ يعني  »در ميانه تعدي«ع جنگ و چه يعني تجاوز و شرو »ابتدا از تعدي«را نيز سلب فرموده چه  تعدي
پس از آنكه ايشان تسليم گشتند يا به اسيران آنها يا غيرنظاميان آنها ادامه جنگ لازم است به دشمن آسيب زده شود يا 

 

يْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ أَنْ تُحِبُّوا شَ  أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى، 216-217سورة بقره، آيات  - 137
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ  يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ. وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

 .إِنِ اسْتَطاعُوا بَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْمِنْهُ أَكْ
 . لَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَوَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ ال، 251سورة بقره، آية  - 138
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ  الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، 40سورة حج، آية  - 139

 . دُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراًصَلَواتٌ وَ مَساجِ
 .نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى، 39سورة حج، آية  140
   .وا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَوَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُ، 190سورة بقره، آية  - 141
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ه همچنان كه مشركان همگي به جنگ با شما برخاستند، همگي ب«: حكم دفاع در اين آيه نيز آمده است. تجاوز شود
ماه حرام در مقابل ماه حرام قرار «: فرمايد يه شريفه نيز جواز به دفاع و مقابله به مثل ميآاين  142».ايشان برخيزيدبا جنگ 

ها قصاص است پس كسي كه به شما تجاوز كرد بر او همانند آنچه بر شما تجاوز كرده  حرمت) هتك(دارد و در برابر 
شود كه اگر مال  از اين آيه استنباط مي 143».بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران استمقابله به مثل كنيد و از خدا بترسيد و 

به مثل نمايد كه تقاص نام دارد و همچنين اين آيه بر قصاص  تعديتواند مالش را پس بگيرد يا  كسي را غضب كردند مي
يابد و مشمول  در جنگ نيز مصداق ميبه مفهوم تلافي و مقابله به مثل در برابر عمل جاني نيز دلالت دارد و بر دفاع 

  144».شود تقاص نيز مي
فرستد  ة سپاه خود به شام ميمقدمحضرت امير ع به معقل بن قيس رياحي هنگامي كه او را با سه هزار تن در   
با آن كه با تو مگر جنگ مكن . از خدايي بترس كه از ديدار او ناچاري، و جز آستانش پاياني نداري«: فرمايد مي
از آن كه به راه راستشان بخوانيد و درِ عذر را به رويشان پيش كينة آنان شما را واندارد كه جنگ را آغاز كنيد .. .جنگدب

   145».فراز كنيد
اينگونه . المللي بسيار مهم است كاهد و از اين باب رعايت آن در عرصة بين ها مي در شروع جنگ تهوراين اصل از   

زدائي  المللي نيز مورد قبول جامعة جهاني قرار گيرد اثرات بسيار مطلوبي در تشنج بين عرفاصول حتيّ اگر به صورت 
  .خواهد داشت

  
  برخورد با متجاوز محارب  شدتاصل  - 63

در آيه زير براي انذار و تحذير . ها نازل گرديده است مؤمنين در جنگ وص وظايف نبي  بارةآيات زيادي در   
جز اين نيست كه كيفر كساني كه با خداوند و پيامبرش به «: فرمايد كه ميص رسول او محاربين در محاربه با خدا و 

ها و پاهايشان  كنند اين است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست خيزند و در زمين سعي به فساد مي ستيزه برمي
است و براي ايشان در آخرت عذاب بزرگي زمين تبعيد شوند اين عذاب آنان در دنيآن سربه طور مخالف قطع شود يا از 

 از آن براي اين گروه در نظر گرفته است كه در آية بعدنيز بسيار راحتي  رّفم ،عمل شدتعليرغم اين  146».است
پس بدانيد كه خدا آمرزنده و مهربان . مگر كساني كه پيش از آنكه شما بر آنها دست يابيد توبه كنند«: فرمايد مي

به متجاوزين است كه يا اقدام به تجاوز نكنيد يا اگر كرديد اين پيام  حاملدو آيه در پشت سر هم معني اين  147».است
  . تنها راه حل شما دخول در اسلام است

شكنند و هيچ پروا  كساني كه تو از آنان پيمان گرفتي سپس پياپي پيمان خويش را مي«: فرمايد در سورة انفال مي  
 

 .وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، 36سورة توبه، آية  - 142
عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ   دُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىعَلَيْكُمْ فَاعْتَ  الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى، 194سورة بقره، آية  - 143

  .اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
 . 70 – 73نشر ميزان صص ) حقوقي و جزايي(آيات الاحكام ) 1380(نگاه كنيد به ابوالقاسم گرجي  - 144
 .12، 92 ،15 ،البلاغة نهج  شرح. 279، ص 1378رات علمي و فرهنگي، چاپ پانزدهم، ، ترجمه جعفر شهيدي، انتشا12البلاغه، نامة  نهج - 145
أَرْجُلُهُمْ مِنْ  وا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَإِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُ، 33آيه : سورة مائده - 146

  .خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ
  .يمٌإِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِ، 34سورة مائده آيه  - 147
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اگر . شان ساز تا پيروانشان نيز پراكنده شوند، باشد كه عبرت گيرند ي پراكندهبيابجنگ كنند پس اگر آنها را در  نمي
ورزند به آنان اعلام كن كه همانند خودشان عمل خواهي كرد زيرا خدا خائنان  داني كه گروهي در پيمان خيانت مي مي

تا و در برابر آنها . سازند دا را ناتوان نمي، زيرا خاند پيشي گرفتهاند  مپنداريد كه آنان كه كافر شده. را دوست ندارد
شناسد را  شناسيد و خدا مي اسبان جنگي فراهم نمائيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز آنها كه نميو توانيد نيرو  مي

صلح  و اگر به. كنيد به تمامي شما باز گردانده شود و به شما ستم نشود بترسانيد و آنچه را كه در راه خدا هزينه مي
كن كه اوست شنوا و دانا و اگر خواستند تو را بفريبند خدا براي تو كافي  توكلّو بر خدا ند تو نيز به صلح گراي گراي
اگر تو  .ييد كرده است و دلهايشان را به يكديگر مهربان ساختهأاوست كه تو را به ياري خويش و ياري مؤمنان ت. است

ساختي ولي خدا دلهايشان را  كردي دلهاي ايشان را به يكديگر مهربان نمي مي همة آنچه را كه در روي زمين است انفاق
. كنند تو را بسند خدا و مؤمناني كه از تو پيروي مي ،اي پيامبر. به يكديگر مهربان ساخت كه او پيروزمند و حكيم است

ايداري كنند بر دويست تن غلبه اي پيامبر، مؤمنان را به جنگ برانگيزان كه اگر از شما بيست تن باشند و در جنگ پ
اكنون خدا بار . ي عاري از فهمندمنان مردآزيرا . شوند خواهند يافت و اگر صد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز مي

بر دويست تن پيروز پاي فشرند اگر از شما صد تن باشند و در جنگ . استتان آگاه  ناتوانائي بهان برداشت و تاز دوش
. كنند و خدا با آنهاست كه پايداري مي ،شوند اگر از شما هزار تن باشند به ياري خدا بر دوهزار تن پيروز ميشوند و  مي

خواهيد و خدا آخرت را  شما متاع اين دنيا را مي. تواند كشتار كند اسير بگيريد براي پيامبر شايسته نيست كه تا مي
انگاري شود تا بلكه دشمنان را اسير  نبايد در جنگ و قتال سهل اشاره به اين است كه. (خواهد خدا عزيز حكيم است مي

همانطور . عمل جنگيد و كشت شدتگيرند و بعد با اخذ فديه آزاد كنند يا به عنوان برده بفروشند بلكه بايد در جنگ با 
يش از اين از جانب اگر پ). كه اسرائي كه در جنگ بدر با فديه آزاد شدند در سال بعد در جنگ احُد مؤمنين را كشتند

ايد كه حلال است  از آنچه غنيمت گرفته. رسيد خدا حكمي نشده بود به سبب آنچه گرفته بوديد عذابي بزرگ به شما مي
: اي پيامبر به اسيراني كه در دست شما هستند بگو. و پاكيزه بخوريد و از خدا بترسيد هرآينه خدا آمرزنده مهربان است

تان و خدا دآمرز ايمان ببيند بهتر از آنچه از شما گرفته شده ارزانيتان خواهد داشت و مي اگر خدا در دلهايتان نشان
اند و خدا تو  آمرزنده و مهربان است و اگر قصد خيانت به تو را داشته باشند پس به تحقيق كه اول به خدا خيانت ورزيده

   148».را بر آنها نصرت داده است كه خدا دانا و حكيم است
مكنيد  تعديكنند در راه خدا بجنگيد و با كساني كه با شما جنگ مي«: فرمايد يگري در سورة بقره ميدر آيات د  

 

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ  .الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لا يَتَّقُونَ ،56 – 71سورة انفال، آيات  - 148
وَ أَعِدُّوا  .وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ .سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ  قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ .لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

ءٍ فِي سَبِيلِ  عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْلَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ 
وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ  .اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى .اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ
يا أَيُّهَا  .وبِهِمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌوَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُ .الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ

لِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْ .النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ  الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ .يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ
حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَ اللَّهُ   ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى .أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ  .فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ .يمٌعَزِيزٌ حَكِ
وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا  .لَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌإِنْ يَعْ  لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى

 .اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
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و آنها را بيرون كنيد همانگونه كه شما را بيرون  كشيدكنندگان را دوست ندارد و هر جا كه آنها را بيابيد ب تعديزيرا خدا 
نها مجنگيد مگر آنكه با شما بجنگند و چون با شما جنگيدند كردند و فتنه از قتل بدتر است و در مسجدالحرام با آ

اي  با آنها بجنگيد تا ديگر فتنه. بكشيدشان كه اين پاداش كافران است و اگر باز ايستادند خدا آمرزنده و مهربان است
   149».بر ستمكاران روا نيستز ولي اگر از آيين خويش دست برداشتند تجاوز ج باشدخدا براي نباشد و دين 

برخوردهاي شديد . سياست تنبيه متجاوز نه تنها تأديب اوست بلكه تنبه سايرين نيز هست كه اقدام به تجاوز ننمايند  
الملل بر اساس اين دستور با متجاوز  جامعة بيناگر  .از اين نوع همانند قصاص موجب حيات جامعة بشري خواهد بود

  .بشريت به صلح خواهد گرائيد محارب برخوردي شديد و از اين نوع نمايد، جامعة
  

  ياري در تجاوز عيت اصل وجوب ياري در نيكي و ممنو - 64
در نيكوكاري و پرهيزگاري همكاري كنيد و در «: فرمايد اي است در سورة مائده كه مي مبناي اين اصل آية شريفه  
آيه اين در تفسير  150».ستياري نكنيد و بترسيد از خدا كه همانا خداوند سخت عقوبت دهنده ا عدوانو  اثم
لذا اين آيه  ».شود تعدينشود و عدوان بدي كردن است كه به غير  تعديكردن است كه به غير  اثم بدي«: 151فرمايند مي

  . نمايد در مجموع هر معاونت كه سبب شود بدي به خود يا ديگري رسد را ممنوع مي
در معني ولي و نصير در  153»لمان نه ولي است و نه نصيربر ظا و« 152 ».ظالمان را هيچ ياوري نيست«: فرمايد و مي  

اين آيات  154»ها و زمين براي خداست و شما را غير خدا ولي و نصيري نيست دانند كه پادشاهي آسمان آيا نمي«ذيل آية 
نبايد اين دارند كه ياوري براي ظالم نيست پس خلاف اين امر نبايد رفتار شود يعني مؤمنين و مسلمين  رب ذعانچون ا

  . فوق باشد يعني نبايد يار ظالم باشند كليّعملي انجام دهند كه ناقص حكم 
هاي بزرگ در تجاوز به  هاي ناميمون برخي قدرتاتحّاداين اصل در عملكرد سياست خارجي كشورها و   

دو يا بيشتر  يحتّبسيار ديده شده كه كشورهاي بسياري در ياري رساندن به يكي يا . كشورهاي ضعيف نمود بارزي دارد
به همة طرفهاي درگير در جنگ به دليل منافع احتمالي فعلي يا آتي خود يا به دليل ناخوشايندي از ايدئولوژي  حتيّيا 

اي  عده  هاي واقع شده در عالم همواره در تمام جنگبه هر تقدير . اند اي نموده گستردهياورانة كشور مظلوم اقدامات 
بر اساس تعاليم اسلام سودي كه از اين ياوري نصيب گردد . برند ملل مختلف سود ميهستند كه از بروز آتش بين 

پسندد بلكه از عقوبت سخت خداوند در ياري به  نامشروع است و دولت اسلام نه تنها انتفاع از اين حمايت را به خود نمي
   .ترساند خوارگي مي و ديگران را نيز از اين حرام متجاوز نيز در هراس است

  
 

وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ . وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، 190 – 193 سورة بقره آيات - 149
قاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُ

  .نِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَوَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِ. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. الْكافِرِينَ
  .وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ  وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى، 2سورة مائده آيه  - 150
 .280-281، صص 4، ترجمه، ج  ادهبيان السعاده في مقامات العب - 151
 .وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ 37و سورة فاطر آيه  71در سورة حج، آيه . وَ ما لِلظَّالِمينَ مِنْ أَنْصارٍ 72و سورة مائده آيه  13سورة آل عمران، آيه  - 152
 .يرٍوَ الظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِ، 8سورة شوري، آيه  - 153
 .أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ، 107سورة بقره، آيه  - 154
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  هاي جنگي بر نظر صاحب اجازه  تاكتيكاستراتژي و اصل مبتني بودن  - 65
الملل در زمان جنگ بدست آمده  در حقوق بين چشمگيريهاي  تيموفقي ،هاي صنعتي قرون اخير تا قبل از پيشرفت
بسياري  يتاهمصنعتي از تسليحات فساد ناشي از قدرت  وهاي سياسي بالاخص غرب در قرن اخير  بود ولي عملكرد نظام
بود كه راهزنان و دزدان حدي احترام به اين قواعد در ازمنة قديم به . المللي كاست هاي حقوقي بين از موازين و ضابطه

به تصويب رسيده  اتفّاقبراي مثال در ميان قبائل عرب ب. كردند گذاشته و رعايت مي ام ميحتراي نيز به اين اصول ا حرفه
د و لذا در نذيحجه و محرم و رجب كه ماههاي حرام نام گرفته بود به يكديگر تجاوز ننماي كه در ماههاي ذيقعده وبود 
پذيرفت ولي در غير اين چهارماه با  صورت مي امنيتماه رفت و آمد، تجارت و روابط بين قبائل آزادانه و در  4اين 

رده گرفتن زنان و مردان به ب حتيّو  دبردن ميبه غارت را تجاوز و شبيخون به يكديگر، كاروانها و منازل يكديگر 
به حد  حتيّالمللي در قرون نوزده و بيست و بيست و يكم  اين احترام به توافق عمومي در عدم تجاوز بين. پرداختند مي

  . باشد به ماههاي حرام نيز نميليت جاهاحترام راهزنان اعراب 
ركشي براي تجاوز گجنگ و لش. باشد وژي اسلامي ميدر اسلام جنگ منطبق با مفاهيمي است كه منبعث از ايدئول  

در . در اسلام جائي از اعراب ندارد -شود عدواني و غصب خوانده مي تصرّفكه –ديگران مسلمّ  و حقوق مالكيتبه 
 عبارت از ،دفاع. استو يا پاسخ به استنصار ديني اد و يا ياري به ستمديدگان هاسلام جنگ منطبق با مفاهيم دفاع و يا ج

جهاد  .شود الملل معاصر از آن به عنوان دفاع مشروع ياد مي جنگ در پاسخ به تجاوز است كه در حقوق بينمقابله و 
هر زمان است كه بر اساس امر او مؤمنين و مسلمين ملزم به شركت در جنگ هستند مبتني بر امر نبي يا ولي يا وصي .

برسد و  ن به معصوم عنعالامر است كه اذن او بايد مع تيار جهاد با اولياخ. تواند در دفاع باشد و هم در حمله جهاد هم مي
حكم صدور حقّ در غير اين صورت هيچ فرد ديگري بدون اين اذن و اجازه . نبي يا ولي يا وصي زمان است ،الامر اولي

ها كه به  حكومت رؤساي دين ترتيبب. چه كه اختيار بندگان خدا در دست نمايندة خدا است نه ديگري. نداردجهاد 
و بايد دهند همه در اين امر مسؤول هستند  حريف را به كشتن ميمملكت هاي مختلف افراد مملكت خود يا  بهانه

يا  كه كشته شونديا خلق را وادار كرديد باعث شديد و با چه مجوزي از خداوند اي  كه شما به چه اجازهپاسخگو باشند 
را بكشيد يا به كشتن دهيد يا از روي خيال خود اقدام به اين امر كرديد؟ مدگان آيا خداوند فرموده بود كه بن .بكشند

فرمايد  و به اذن خدا اگر صلاح ديد دستوراتي در اين باب صادر مي بشريتبه مصالح  توجهبزرگ وقت در هر زمان با 
حكم جهاد  .فضولي در كار خداست ةوگرنه استفاده از جهل مسلمين و صدور دستور جهاد براي سايرين حرام و مداخل

است كه از طرف خدا و رسول او ص و ائمة هدي ع اذن معنعن دارد  اولوالامرمانند ساير احكام و حدود الهي در اختيار 
كسي كه به آنچه خداوند حكم «: فرمايد قرآن كريم مي. و هركسي حكمي بجز امر او دهد كافر و ظالم و فاسق است

و اين موضوع را  157فرمايد فاسق است و در دنباله مي 156فرمايد ظالم است مي و در دنباله 155».است كرده حكم نكند كافر
: فرمايد همينطور كه در سورة نحل مي. خداوند به دليل اهميت آن سه بار در قرآن كريم پشت سر هم تكرار فرموده است

ل و آن حرام است تا به خدا دروغ و افترا ببنديد زبانيتان به دروغ نگوييد كه اين حلا) استدلالات(با شرح و توصيف «

 

  .وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ، 44سورة مائده آيه  - 155
 . وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، 45سورة مائده آيه  - 156
 .وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ، 47سورة مائده آيه  - 157
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كيست « :باشند كه و اين گروه مشمول اين آيه مي 158.»شود همانا كسي كه بر خداوند دروغ و افترا بندد رستگار نمي
انه بر خلاف عقيدة شيعه كه فوقاً ذكر تأسفم 159»تر از آن كس كه به خداوند دروغ بندد يا آياتش را تكذيب كند ظالم

بر اين باورند كه هرگاه قدرت مسلمانان به اندازة كافي زياد شد بر آنان واجب است كه اقدام به جنگ  سنّتاهل برادران 
به با اين بهانه باعث شده كه بسياري از كشورهاي مسلمان  حتيّهاي اخير  اين عقيدة غلط در زمان 160.و تبليغ اسلام نمايند

  . اوزات در اسلام حرام استو اينگونه تج يكديگر تجاوز نمايند
آية شريفه اين اين حمايت به موجب . ا ملل ستمديده نيز از وظايف اسلام و مسلمين استيحمايت از مظلوم   
گويند اي پروردگار ما را از اين شهري كه  چرا در راه خدا و ناتوانان از مردان و زنان و فرزنداني كه مي «: باشد مي

   161».جنگيد ميمردمانش ظالمند رهائي ده ن
پاسخ به استنصار ديني در اسلام براي  .طرح استمپاسخ به استنصار ديني نيز در حيطة رفع ظلم از مظلوم يا جهاد 

در مشروعيت آن ولي  162.»اگر در دين از شما ياري خواستند بر شماست كه ياري كنيد«: فرمايد كه ميهمه واجب است 
و ن الهي به ديگران عرضه شود مأذو و زيرا دين فقط بايد توسط مأمور. است ولوالامرامنحصراً منوط به امر مراتب ايمان 

يعني  163».كه گمراه شد پس هرگز ولي مرشد را نيافتآنكه خدا هدايتش كند پس هدايت شد و آن«فرمايد  كه مينه غير، 
اي براي يافتن اين سبل يا  د مجاهدهاستنصار ديني افراكه ، زيرا پاسخ به استنصار ديني افراد وظيفة سبل الهي است

ل خويش هدايت بو آنان كه در راه ما مجاهده كنند حتماً و حتماً آنها را به س« :لذا فرمود .راهنماي الهي است
   164».كنيم مي

ندارد و استنباط  حجيتگردد كه بسياري از آنان  مباحث بسياري نيز در ارتباط با حقوق جنگ در اسلام مطرح مي  
براي مثال مباحث بسياري در مورد وحدت فرماندهي، پايداري و استقامت، عقب . از روية رسول اكرم ص نيست ثّقمو

مسائل حقوق حسن رعايت نشيني، وجوب كفائي شركت در جنگ، آمادگي رزمي و بسيج همگاني، رفتار با دشمن و 
اند، حقوق غيرنظاميان،  ر به شركت در جنگ شدههاي جنگي و كشتار نظاميان و نظامياني كه مجبو بشر در جنگ و حيله

تسليم شدگان، فراريان، اسلام آورندگان، مجروحان و اسيران جنگي، هدفهاي غيرنظامي، محاصره اقتصادي، تخريب 
تشعشعي و اتمي، امان در جنگ، غنيمت  و ميكروبي و هاي جنگي و سلاحهاي شيميايي اموال دشمن، استعمال تاكتيك

الملل در  هاي مكمل و بسياري موارد ديگر از حقوق بين ترك مخاصمه، انعقاد پيمان ،منقول و غير منقولاز اعم  جنگي
هاي  رويهو و مورد پذيرش قرار گرفته طرح ممذاهب اسلامي از بسياري  درو اسلام بر پاية است كه  پذيرفته شدهها  جنگ

 

بَ كُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِوَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُ. 116سورة نحل، آية  - 158
 .لا يُفْلِحُونَ

 . عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ  فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى، 37سورة اعراف آيه  - 159
به نقل از محمدرضا  102 – 104جنگ و صلح در قانون اسلام، چاپ اقبال، صص ) 1335(ين ارتباط نگاه كنيد به مجيد خدوري در ا - 160

 . الملل، چاپ كتابخانه گنج دانش اسلام و حقوق بين) 1375(ضيائي بيگدلي 
سْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُ، 75سورة نساء، آيه  - 161

  .الظَّالِمِ أَهْلُها
  .وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ: 72سورة انفال آية  - 162
  .اً مُرْشِداًلَهُ وَليّ تَجِدَ فَلَنْ تَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْهْٱلْمُفَهُوَ  اللهُٱ ييَهدِمَنْ ، 17سورة كهف، آيه  - 163
 .انٰلَنَهْدِيَنَّهُم سُبُلَ نٰاهَدُوا فياوَ اَلَّذينَ جسورة عنكبوت، آيه آخر،  - 164
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گونه موضوعات بايد گفت كه بسياري از آنها  دربارة اين 165.است شده و استخراج مشخّصبراي آنها نيز و اجرايي عملي 
است كه تابعين نبي يا ولي يا مسلمّ  و لازم الرعايه هستندها نيز  كه در جنگهستند در ارتباط با اصول انسان دوستانة اسلام 

اميان از موارد لازم براي مثال عدم جواز به حمله به مناطق مسكوني و غيرنظ. باشند مين نانيز ملزم به رعايت آع وصي 
در ارتباط با مسائل واقع در موارد ديگر . كند الرعايه هستند و هر عقل سليمي حكم به انساني بودن اين ممنوعيت مي

به عبارت ديگر . است ع نبي يا ولي يا وصي تصميمموارد منوط به از ها  تصميم در آن اتخّاذصحنة جنگ است و 
  . نيست حلّ و فصلاين موضوعات به اجتهاد افراد قابل و  الامر حق دارد تصميم بگيرد اولي

  
  اصل اجبار در پذيرش پيشنهاد صلح  - 66

حداقل حصول باشد به عبارت ديگر جواز جنگ تا  ها همواره حداقل برخورد و پيكار مي دستور اسلام در جنگ  
 داردصراحت در اين موضوع اين آيه . تشده اسنيش از آن مجاز شناخته بابانيدن فتنه و تجاوز است و وخدر موفقييت 

د كه خداوند ئيننما تعدي) يش از لزومب(ولي  پردازند در راه خدا به كارزار بپردازيد با آنها كه با شما به كارزار مي«: كه
 همانا هرآنچه كه خلق كردم را دوستفرمايد  خداوند مين اين است كه اين آيه مبي 166».كنندگان را دوست ندارد تعدي

در آية ديگر خطاب به رسول اكرم ص است كه  .يش از حد لازم به آنها آسيب بزنيدبحق نداريد ) مؤمنين(دارم و شما 
كه اگر تو بر آنها هم غلبه داشتي در صورت  رساند مياين آيه  167».اگر به صلح گرويدند پس با آنها صلح كن«

  . تو از جنگ همان صلح بوده استمقصود م نكن و صلح كن كه و ظل تعديدرخواست صلح يا تسليم شدن به آنان 
دستور به قبول پيشنهاد صلح است  168».ايد جملگي در صلح وارد شويد اي كساني كه ايمان آورده«: آيه كليّبطور   

 اگر در جنگ صلح را نپذيرفتند مشمول اين آيه هرحالبه . است) و مسلمين(لذا ورود در صلح وظيفة همة مؤمنين و 
نكنند و اگر خواهان صلح نشدند و اگر دست درازي به شما كردند هر جا كه آنها را  اتخّاذاگر بيطرفي «: خواهند شد كه

يعني اگر كسي اقدام به تجاوز كرد بايد با او . اين آيه تهديدي است بر آنان كه صلح نكنند 169».يافتيد با آنها كارزار كنيد
 170.ا بپذيرد و سياست اعتزال يا بيطرفي در مداخلة در امور ديگران پيش گيردجنگيد تا درخواست صلح كند يا صلح ر

صلح كردند خداوند هيچ  نهادپس هرگاه كناره گرفتند و با شما نجنگيدند و به شما پيش: فرمايد در آية قبل از اين آيه مي
نداريد به كارزار با آنها ادامه يعني اگر درخواست صلح كردند حق . نمايد آنان مجاز نميضد راهي را براي شما بر 

 

 . 116 – 172الملل، محمد رضا ضيائي بيگدلي، صص  نگاه كنيد به اسلام و حقوق بين - 165
  .وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ: 190رة بقره، آية سو - 166
 .وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها: 61سورة انفال، آية  - 167
يعني جميعاً  كَافَّةً: آمده كَافَّةًدر ذيل كلمه   در بيان السعاده في مقامات العباده. ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، 208سورة بقره، آيه  - 168

ممكن است اسم فاعل از كف باشد به معني منع و تاء . است به معني دخول در جميع مراتب سلمسِّلْمِ يا حال از ادْخُلُوا و آن حال است از فاعل 
شود، يعني داخل شويد در سلم در حالي كه دخول در سلم شما را از خروج منع  راي مبالغه است و در اين صورت، حال از سلم ميآن ب
 . كند كند، يا از زشتي نقص منع مي مي
 . مْ فَخُذُوهُمْ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْفَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُ، 91سورة نساء، آيه  - 169
فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ . مبادا سستي نمايند و به صلح فرا خوانيد و شما برتريد و خدا با شماست: فرمايد ، مي35در سوره محمد، آية  - 170

بلكه بايد غالب شوند تا دشمن . ن آيه اشاره به اين است كه مؤمنين از روي سستي درخواست صلح ننماينددر اي . أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ
 . درخواست صلح نمايد پس بپذيرند
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خداوند متعال در . بايد اذعان داشت كه مبناي حكومت اسلام بر صلح جويي استوار است كليّپس به طور  171.دهيد
اين آيه در روابط بين زن و شوهر نازل شده است ولي شبه گرچه  172».صلح بهترين استو «: فرمايد سورة نساء مي

  .الملل نيز قابل تسري است ط بيناي است كه تا سطوح رواب جمله
كن، آن نكند رد  صلحي را كه دشمن، تو را به آن دعوت مي ،اي مالك: فرمايد علي ع در فرمان به مالك اشتر مي

خواهد بكه چه بسا دشمن . بعد از اين كه صلح نمودي، بايد مراقب و مواظب باشي ...صلحي كه رضاي خدا در آن باشد
را آماده نمايد، تا در فرصت مناسب  حربه خودخواهد با اين يا ب. غافلگير كند و به دام اندازدبا پيشنهاد صلح تو را 

شوي، بايد هوشيار و آگاه  مي  صلح توصيه قبولكه به  اينضمن  پس. تو را شكست دهد كند تاجنگ را شروع  يديگر
و  برخورد مكنساده با موضوعات جنگ  ر، ويگبنگري را در پيش  و آينده دقّتدورانديشي و . باشي تا فريب نخوري

دشمن  ،بيني را كنار بگذار، زيرا كه دشمن خوش بابدر اين و  ارزيابي كن دقّتنتايج ناشي از قبول صلح را به 
كساني كه تو از آنان پيمان گرفتي «: فرمايد در قرآن آمده است و در سورة انفال مي تذكّرهمين استثناء و  173»...است

شان ساز تا پيروانشان  كنند پس اگر آنها را در جنگ بيابي پراكنده شكنند و هيچ پروا نمي يمان خويش را ميسپس پياپي پ
ورزند به آنان اعلام كن كه همانند  داني كه گروهي در پيمان خيانت مي اگر مي. نيز پراكنده شوند، باشد كه عبرت گيرند

، زيرا خدا اند پيشي گرفتهاند  مپنداريد كه آنان كه كافر شده. اردخودشان عمل خواهي كرد زيرا خدا خائنان را دوست ند
توانيد نيرو و اسبان جنگي فراهم نمائيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز آنها  و در برابر آنها تا مي. سازند را ناتوان نمي

نيد به تمامي شما باز گردانده شود و به ك شناسد را بترسانيد و آنچه را كه در راه خدا هزينه مي شناسيد و خدا مي كه نمي
كن كه اوست شنوا و دانا و اگر خواستند تو را  توكلّو اگر به صلح گرايند تو نيز به صلح گراي و بر خدا . شما ستم نشود

  174».بفريبند خدا براي تو كافي است
زرگ يا دلالان آنها از گرچه براي بسياري از قدرتهاي ب. همانطور كه ذكر آن رفت جنگ در اسلام هدف نيست  

و اهداف  بشريتاسلام مگر به لازم و براي اعتلاي . است مدت ميانو  مدت هاي توليد منافع در كوتاه بزرگترين وسيله
سوداگراني است كه از  روية و اين برعكس. داند انساني يا احقاق حق يا دفاع از خود و مظلومين جنگ را لازم نمي

براساس اين اصل هرگاه متجاوز . شوند و چه بعد از اختتام آن منتفع مي كارزارچه در هنگام جنگها و طولاني شدن آن 
دولت اسلام فرض خواهد بود چه كه اسلام براي ايجاد توسط  فريب داشته باشد پذيرش آن تين درخواست صلح بدون

  175.»آيا دين به جز دوستي است« :و توسعة دوستي آمده كه فرمود
  

 

  .يْهِمْ سَبِيلاًفَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَ، 90سورة نساء، آيه  - 171
  .وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ. 128سورة نساء آية  - 172
 .۱-۱۲۳۸۷باب جواز إعطاء الأمان  -18 ،43 ،11، الوسائل مستدرك. البلاغه نهج 53فرمان به مالك اشتر، نامة  - 173
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ  .كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لا يَتَّقُونَالَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي  ،56-62سورة انفال، آيات  - 174

وَ أَعِدُّوا  .يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَوَ لا  .سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ  وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى .لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
ءٍ فِي سَبِيلِ  وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ نْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْلَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِ

 .اللَّهُوَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ  .وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ
 .٣٥، وصية النبي صلى االله عليه و آله لأمي ،79، 8، الكافي - 175
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  واز به اسارت دشمن پس از خاتمه جنگ اصل عدم ج - 67
تمام  شدت هبا نيروي دشمن هنگام تجاوز بايد ب. در جنگ قواعد جنگ بايد رعايت شود و در صلح قواعد صلح  

ديگر جوازي براي نگهداري اسرا نيست  درآمدتجاوز سركوب شد و نيروي دشمن به اسارت ممقابله كرد ولي وقتي كه 
ورزند  پس چون با كساني كه كفر مي«: فرمايد مي قرآن كريم. موده يا پس از دريافت فدا آزاد نمودبايد آنها را يا رها نو 

در جنگ درگير شديد گردن آنان را بزنيد تا به خون آغشته شوند پس اسيرشان كنيد و محكم ببنديد تا جنگ پايان يابد 
 مذمتو فتح كشورها را قرآن  تصرّفادشاهان در به هرحال شيوه پ 176».بعد از آن يا به منّت آزاد كنيد يا به فديه

سازند و اين چنين  سازند و اهلش را خوار مي كنند تباهش مي اي را فتح مي پادشاهان وقتي قريه«: فرمايد مي. نمايد مي
اگر بر دشمنت دست يافتي بخشيدن او را سپاس دست  «: فرمايد امير مؤمنان است كه مي از كلمات قصار 177.»كنند مي
  178.»افتن بر وي سازي

كه نام اسلام را دارند و (اسلامي  هاي حكومتجهاد در اسلام متفاوت از جنگهائي است كه كه  لازم به ذكر است  
در جهاد اسلامي دولت اسلام به فرماندهي نبي يا ولي يا . شوند در آن درگير مي) نيستندع تحت انقياد نبي يا ولي يا وصي 

 محمدت در صدر اسلام در فرماندهي رسول خدا ص بود و در ازمنة ديگر به اختيار قائم آل قرار دارد و اين دولع وصي 
بواسطة همين است كه در اسلام جهاد را فقط . و فرد ديگري غير از حضرتش در مقام صدور امر جهاد نيست. ص است
گرفتند كه دلايل  ا به بردگي ميدر صدر اسلام در جهاد اسلامي اسرا ر. اند زمان ظهور حضرت قائم ع كردهبه مختص 
ه شدبه آن پرداختدر اين زمان اجتماعي داشت كه در مبحث عدم مصداق بردگي  خاص .  

  
  اصل عدم جواز به شكنجه و آزار اسراي دشمن  - 68

آن در مباحث عيت شود كه دربارة ممنو تلقي مي تعديساير مجرمين به مثابه  حتيّآزار اسراي دشمن و  كليّبطور   
نكنيد كه  تعديو بجنگيد جنگند  و در راه خدا با كساني كه با شما مي«: فرمايد در سورة بقره مي. مختلف صحبت شد

و از كافران و منافقان اطاعت «: فرمايد ص است كه مي مخطاب به رسول اكر 179 ».كنندگان را دوست ندارد تعديخدا 
   180 ».كافي است بودن خدا كن و وكيل توكلّمكن و آزارشان را واگذار و بر خدا 

بلكه شكنجه . ستمجاز نشده ادر قواعد جزائي اسلام مجازات وجود دارد ولي شكنجه و آزار دشمن به هيچ وجه 
ي اسلام آن گروه مجازاتي است كه ئازقوانين جمراد از . مجازات خواهند بود مستحقّدهنده يا آزار دهندگان همه خود 

حبس از  181.نشده است مشخّصشود كه در شرع اندازه آن  لاق ميطعزير به آن مجازاتي اشرع اندازة آن بيان شده و ت در
فرد يا محدود نمودن او  توقفّحبس شرعي به تعبيري جلوگيري از آزادي عمل و رفت و آمد و . مجازات ثانوي است

   182.به دور باشد اذيتدر امور و كارها است و واجب است از هر نوع 
 

 .دُ وَ إِمَّا فِداءًفَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنا بَعْ .4سورة محمد، آية  - 176
 .إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَ كَذلِكَ يَفْعَلُونَ: 34سورة نمل، آية  - 177
 .362نهج البلاغه، ترجمه شهيدي، ص  - 178
   .إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا، 190سورة بقره، آية  - 179
 .بِاللَّهِ وَكِيلاً  وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ كَفى وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ أَذاهُمْ، 48سورة احزاب، آيه  - 180
 . د، قم، انتشارات توحي430مباني حكومت اسلامي، جلد دوم، ص ) 1362(جعفر سبحاني  - 181
 . الاحكام السلطانيه و الولايات الدينيه، ماوردي - 182
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نحوه برخورد علي ع با قاتل خود روش برخورد با مجرم و . ترين جرائم قتل اولياء الهي استاز لحاظ اسلام بزرگ
اين اسير را زنداني نمائيد و به او غذا بدهيد و با او خوشرفتاري «: حضرتش دستور فرمود. آموزد را به ما مياسير 
در سورة بروج  184.كند كمي بيشتر تجاوز نميموارد حبس به عنوان تعزير در شريعت اسلام از حدود سيزده يا  183».نمائيد
و آتش براي  جهنمّكردند سپس توبه نكردند عذاب  )شكنجه( اذيتهمانا كساني كه مؤمنين و مؤمنات را «  :فرمايد مي

خوريد به اسيران نيز از همان طعام  فرمايد كه از همان غذايي كه خود مي قرآن كريم تشويق مي هرحالبه  185».آنهاست
دارند به مسكين و  به آن ميل) اند و گرسنه(و طعام را در حالي كه خود «: فرمايند در سورة انسان دربارة نيكان مي. بدهيد

 حتّيدهند و  معني آن اين است كه در حفظ و نگهداري اسير، اسرا را به خود ترجيح مي 186».خورانند يتيم و اسير مي
  . دهند خوراك مورد علاقة خود را به آنها مي

با آنان مجنگيد، «: فرمايد صفين ميجنگ به سپاهيان خود، پيش از ديدار دشمن در در سفارش ت امير ع حضر  
ي ديگر حجتو رها كردنشان تا دست به پيكار گشايند  ،با شماست حجت به حمدااللهچرا كه . مگر به جنگ دست يازند

ن را كه پشت كرده مكشيد و كسي را كه دفاع اگر به خواست خدا شكست خوردند و گريختند، آ. براي شما بر آنهاست
زنان را با زدن برميانگيزانيد هر چند آبروي شما را بريزند . ياريداز خود نتواند آسيب مرسانيد، و زخم خورده را از پا درم

زنان در آنگاه كه . يا اميرانتان را دشنام گويند، كه توان زنان اندك است و جانشان ناتوان و خردشان دستخوش نقصان
اگر مردي با سنگ يا چوبدستي بر زني حمله ليت ند مأمور بوديم دست از آنان بازداريم، و در جاهدبر شرك به سر مي

و  188در كتب روائي منجمله اصول كافي 187».كردند برد، او و فرزنداني را كه از پس او آيند بدين كار سرزنش مي مي
وجود دارد كه مملو از اخبار در  ستحباب اطعام زنداني و مرافقت با اسيربابي در ا 190لائو مستدرك الوس 189وسائل الشيعه
  .باشند اين زمينه مي

شود كه براي تحت فشار قراردادن نيروهاي مقابل درگير در جنگ، دولتها از اسرا به عنوان ابزاري  بسيار ديده مي  
همانگونه كه بر . كشند كنند و يا مي كرده يا شكنجه ميمثلاً با آنها بدرفتاري . نمايند براي فشار به طرف مقابل استفاده مي

قتل يا قصاص اسير به جرم حملات جديد يا اخير دشمن نيز ممنوع به طريق اولي اساس اين اصل آزار اسير ممنوع است، 
اسارت ها و يا پيكارهاي قبلي به  توان براي تلافي حملة دشمن اسرايي از دشمن كه در تك و پاتك يعني نمي. باشد مي

توان در حين جنگ استفاده نمود  به عبارت ديگر از اسير نمي. شت و يا شكنجه نمودگرفته شده را قصاص كرد و يا كُ
اي است كه مسلمين از  چون او نيز انساني است كه مقهور دولت اسلام است و روية دولت اسلام با مقهور خود همان رويه

 

 .۱- ۱۲۴۶۷ -30 ،78 ،11، الوسائل مستدرك - 183
 . 431جعفر سبحاني، همان، ص  - 184
  .وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ، 10سورة بروج، آيه  - 185
  .حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً  وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى، 8سورة انسان، آيه  - 186
 ] نهج البلاغة[نهج،  -674 -28باب  ،458 ،33، بحارالأنوار، 280، ص 14نهج البلاغه، ترجمه شهيدي، نامة  - 187
 .ابُ الرِّفْقِ بِالْأَسِيرِ وَ إِطْعَامِهِبَ، ٣٥: ص ٥: الكافي ج -  188
أَنَّ إِطْعَامَهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْأَسِيرِ وَ إِطْعَامِهِ وَ سَقْيِهِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً يُرَادُ قَتْلُهُ مِنَ الْغَدِ وَ  -٣٢٩١: ص ١٥: الشيعة ج وسائل -  189

 ٢٠٠٥٠: فِي السِّجْنِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِيُطْعَمُ مَنْ 
مَهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ يُطْعَمُ بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْأَسِيرِ وَ إِطْعَامِهِ وَ سَقْيِهِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً يُرَادُ قَتْلُهُ وَ أَنَّ إِطْعَا - ٣٠ ٧٨: ص ١١: الوسائل ج مستدرك - 190

 ١ -١٢٤٦٧ :مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَنْ فِي السِّجْنِ
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    .رفتار نمايد آنهارد كه با قاهر عالم يعني خداوند متعال انتظار دا
  

  محيط زيست ضد  و بشريتضد اصل عدم جواز در تجارت و اقدامات  - 69
 انسانيتدرجات علو و  بشريتهدف اسلام اعتلاي . سياست خارجي اسلام است اهميتاين اصل يكي از اصول پر   
براي حصول اين هدف . اسلام قرار دارد مقدسنظر شارع مد فيت اين اعتلا هم از جهت كميت و هم از جهت كي. است

لذا شارع مقدس توجه خود . يعني اعتلاي بشريت علي القاعده بايد اكوسيستمي كه بشر عضوي از آن است حفظ گردد
با كمي دقّت و موشكافي در احكام اسلامي حتيّ دربارة مسائل . را به حفظ حيوانات و نباتات نيز معطوف كرده است

توان دريافت كه يك جنبه از احكام شارع مقدس حفظ حقوقي است كه افراد در ارتباط با  ي و فرعي ميبسيار جزئ
مثلاً مرد منبع تلذذّات جنسي براي زن . به عبارت ديگر هر فرد منبع تشكيل دهندة حق براي ديگري است. يكديگر دارند
اين . مساك از ازدواج حق زنان را پايمال كندلذا مرد از لحاظ يك عضو اكوسيستم محق نيست با ا. است و بلعكس
استحباب آن را كمتر از وجوب اشارات ظريف احكام شرع ولي دارد شرعي به معناي اجبار نامر و نهي موضوع اگرچه 

حضرت صادق ع پرسيدند كه چرا حد در زنا صد تازيانه است و در شراب هشتاد تازيانه از «: 191نويسند مي. كند بيان نمي
و  .به جهت تضييع نطفه و گذاشتن او را در غير موضعي كه خدا فرمود كه حرث شما است :فرمود ؟زنا بدتر شد و چگونه
الرضا است كه حضرت رسول ص فرمود كه لواط حرام شده به جهت آنچه كه در اوست از فساد و بطلان حق  در فقه

ت لواط فساد حق زنان و فساد نسل است و ضايع و معلوم است كه حكمت در حرم .زنها كه خداوند ترغيب بر آنها كرده
اند و  طي بهيمه را حرام كردهاند و و ر زن را حرام كردهبطي در داند و و را حرام كرده ءشدن نطفه و به اين سبب استمنا

از بررسي اين  .»رود اند كه اگر مرد به مرد اكتفاء كند و زن به زن امر نسل و تناسل از ميان مي مساحقة زنان را حرام كرده
توان نتيجة مورد نظر در فوق را استنباط نمود كه از لحاظ اكوسيستم حيات هر موجودي منبع حق براي  احكام فقهي مي

 . تواند خودخواهانه حقوق ديگران را ضايع نمايد ديگري است و لذا نمي

هاي سياست خارجي  سرفصلاز  لذا حفظ محيط زيست يكي .يابد تعميم مينيز اين موضوع به كشتزارها و دامها 
چون از نزد تو باز گردد در زمين فساد كند و كشتزارها و دامها را نابود «: فرمايد در سورة بقره مي. شود اسلام تلقيّ مي

شود و خداوند اين اعمال  زارها و دامها فساد محسوب مي يعني از بين بردن كشت 192».سازد و خدا فساد را دوست ندارد
محيط و عناصر طريق تخريب اكوسيستم  و چه از مستقيمريب كشتزارها و از بين بردن دامها چه خت. درا دوست ندار

 تعلّقدر آيه فوق . گردد ت فساد تلقي ميهرحالسازي محيط و ايجاد عدم تعادل در اكوسيستم در  زيست يعني با آلوده
نظر قرار مد  كل آنها را در جهان ،ه از كلمة زمينكشتزارها يا دامها به مسلمين يا مؤمنين تخصيص نيافته و با استفاد

  . ددارنسيارة زمين در فساد حق مبني بر اينكه دهد  ا فراروي دولت اسلام قرار ميراحكام بسياري  نگرش،اين . دهد مي
 ،شود كه موجب تخريب محيط زيست هايي مي اي از فعاليت فساد در زمين از لحاظ آية شريفة فوق شامل مجموعه  

 د كه به ذكر آن شو تعميم اين موضوع به انسان مسائل ديگري را نيز شامل مي. گردند از گياه، حيوان و انسان مياعم
 

 .75-76، تهران، صص 1382گنابادي، ذوالفقار، در حرمت كشيدن ترياك، چاپ چهارم، انتشارات حقيقت، حضرت حاج ملاّ علي  - 191
سورة قصص  77در آيه . النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَفِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ   وَ إِذا تَوَلَّى سَعى ،205 سورة بقره، آية  - 192
همچنين در آيه . وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. در زمين از پي فساد مرو كه خدا فسادكنندگان را دوست ندارد: فرمايد مي
 .سورة مائده 64
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گردند از جمله توليد و تجارت مواد مضر و سموم شيميايي به  هايي كه سبب فساد در زمين مي فعاليت. خواهيم پرداخت
دامها براي ضربه زدن به ديگران، تسليحات براي حمله و سلاحهاي كشتار منظور از بين بردن انسانها و تخريب مزارع و 

صادرات و  ،اي در كشورهاي ضعيف و تباني با مأموران و رهبران آنها، توليد، مصرف هاي هسته جمعي، دفن زباله
و ه سلامتي آنها باشد اي مصرفي كه باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر ب اوليه يا واسطه مادةواردات هر نوع 

  . گيرند همگي در اين مبحث قرار ميساير موارد مشابه 
شوند فساد  وقتي پادشاهان وارد شهري مي«: فرمايد مي .در قرآن فساد به پادشاهان نسبت داده شده استهمچنين  

چون به آنها «: فرمايد و باز مي 194».خواهيد در زمين فساد كنيد اگر به حكومت رسيديد مي«: فرمايد و مي 193».كنند مي
: فرمايد و در آية ديگر مي 195».دانند گويند ما مصلحانيم بدانيد آنها خود مفسدند و نمي گوئيم در زمين فساد نكنيد مي مي

گسلند و در زمين فساد  شكنند و آنچه را كه خدا به بستن آن فرمان داده مي و آنان كه پيمان خدا را پس از بستن مي «
   196».ر آنهاست و بديهاي آن جهان نصيبشانكنند لعنت ب مي

فرشتگان گفتند آيا «: براي مثال بر اساس آيه. گيرد ات زياد ديگري در زمرة فساد قرار ميتخلفّي تعددآيات م در
: فرمايد در آيه ديگر مي. خونريزي از جمله موارد فساد است 197».آفريني كه در آنجا فساد كند و خونها بريزد كسي را مي

يعني  198»دانيد كه ما براي فساد كردن در اين سرزمين نيامديم و سارق نبوديم د به خدا سوگند كه شما خود ميگفتن«
كردي و از مفسدين  تو پيش از اين عصيان مي«: فرمايد و در آية ديگر دربارة عصيان مي. سرقت از موارد فساد است

اي قوم «: فرمايد كم فروشي نيز از موارد فساد است كه مي. يعني عصيان از اوامر الهي از زمرة موارد فساد است 199»بودي
 200».من، پيمانه و ترازو را از روي عدل كامل ادا كنيد و به مردم چيزهايشان را كم مدهيدو چون مفسدين در زمين نباشيد

مردمش را فرقه همانا فرعون در آن سرزمين برتري جست و  «: فرمايد و مي ظلم و قتل و تجاوز نيز از موارد فساد است
   201».گذاشت كه او از مفسدين بود كشت و زنانشان را زنده مي داشت و پسرانشان را مي اي را زبون مي فرقه ساخت طايفه

كر ممنوع است زيرا شراب قوة عاقله را براي سدر اسلام توليد و خريد و فروش شراب و مسكرات به قصد نهايي 
يا ي تضعيف مدتاست كه فضيلت انسان كه شعور در ادراكات خود است را براي اندازد و معني آن اين  ي از كار ميمدت

مواد مخدر كه در انواع گوناگون اين منع به طريق اولي . آن را منع فرمود مقدسو بر اين اساس شارع . نمايد ميتعطيل 

 

  .إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها، 34سورة نمل، آيه  - 193
 . فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ: 22سورة محمد، آيه  - 194
   .أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ ونوَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُ، 11 – 12سورة بقره، آية  - 195
وَ لَهُمْ  نَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُوَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُو: 25سورة رعد، آيه  - 196

  .سُوءُ الدَّارِ
 .قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ: 30سورة بقره، آيه  - 197
  .قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقِينَ: 73سورة يوسف، آية  - 198
  .دْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَوَ قَ ،91سورة يونس، آيه  - 199
 183و همچنين آيه  مُفْسِدِينَ يا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، 85سورة هود، آيه  -  200

 . سورة شوري
حْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَ، 4قصص، آية  سورة - 201

 .الْمُفْسِدِينَ
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غيرقانوني در جهان را تشكيل و بزرگترين تجارت تجارت مواد مخدر . گيرد را در برميجهان امروز شايع و رايج است 
. فته استدرآمد خريد و فروش اين مواد در برخي از سالها از درآمد فروش نفت در جهان پيشي گربطوري كه دهد  مي

قرآن كريم  .داردن در توزيع اين موادهمكاري  حتيّيا اقدام به خريد و فروش مواد مخدر جوازي براي دولت اسلام 
واژة اثم در آية تحريم شراب  202».و تجاوز همكاري نكنيد) يا اثم(قوي همكاري كنيد و در گناه نيكي و ت در «: فرمايد مي

اثم «يعني هرگونه تعاون و معاونتي در اين . شود يا گناه بزرگ نام برده مي »اثم كبير«در آنجا از آن به  است و آمدههم 
در قرآن كريم . شود ممنوع است شامل مي يعني خريد و فروش مسكرات كه به طريق اولي مواد مخدر را »كبير
آنها بزرگتر از نفع  )اثم( است و گناه) اثم كبير(پرسند، بگو در اين دو گناه بزرگي  مار ميقاز تو از شراب و «: فرمايد مي

اين ح ذيل شربراي اولين بار استعمال مواد مخدر و افيون را در    بيان السعاده في مقامات العبادهشريف تفسير  203».آنهاست
  204.كند آيه حرام اعلام مي

مسائل اخلاقي نيز قابل تسري و تعميم است كه از ذكر بيشتر  حتيّها  ه اثمكليّفوق به شرح مفاد اين اصل بر اساس 
هاي غيراخلاقي است  ولي فقط بايد گفت كه يكي از معضلات جهان كنوني تجارت نمائيم در مورد آن خودداري مي
تجارت جهان را به خود اختصاص داده كه بنابر تعبيرات فوق از موارد افساد در زمين تلقي  كه حجم عظيمي از كلّ

شوند و براي دولت اسلام قابل انجام نيستند و سياست خارجي دولت اسلام اين اصول را از مباني ايدئولوژيك خود  مي
  .اخذ نموده و ملزم به رعايت آنان است

  
   مادين مواد غذايي در جهت كسب منافع اصل عدم جواز به از بين برد - 70

و مباحث فساد در زمين به اين موضوع اشاره دارد كه اصولاً از بين بردن كشتزارها و دامها همانطور كه ذكر شد   
تعميم اين . باشد مياسلام خارجي و داخلي سياست  اهميتو حفظ محيط زيست از موارد پر است ممنوع نسل انسان 

شود كه دولت اسلام حق ندارد براي افزايش قيمت مواد غذايي بخشي از آن را از بين  ده مييث كشبحمموضوع به اين 
در برخي سالها مشاهده شد برخي از كشورها نظير آمريكا براي جلوگيري از افت قيمت گندم قسمتي از محصول . ببرد

تي كه در آفريقا بسياري از گرسنگي تلف در صور. كردند در اقيانوس تخليه مي گندم خود را با كشتي به دريا حمل و
از  ،محصولناشي از عرضة زياد در توليد و كشت غلات براي جلوگيري از افت قيمت عيت ايجاد ممنو حتيّ. شدند مي

توان در مورد ارزاق عموم مردم جهان اين نتيجه را ابراز نمود كه اسلام جواز  و لااقل مي ؛لحاظ اسلام شبهات زيادي دارد
: فرمايد آيه كه ميبه اين  توجهو با . دهد ة افراد روي سيارة زمين نميكليّنياز غذايي  تأمينرا تا  قارزكردن توليد ا محدود

 حتّي 205 »چون از نزد تو بازگردد در زمين فساد كند و كشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد «
در تاريخ قرن اخير به شكل . ليد كشتزارها و دامها شود نيز ممنوع استدر زمين باعث كسري بازده توي كه فساد

ها  انگل ةي ملاحظه شده است كه بسياري از دول با پخش و صدور مخفيانسنتّن قبل به اشكال وپيشرفته و در قر يترفندها

 

  .لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ  وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى، 2سورة مائده آيه  - 202
 .عِهِمايَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْ، 219سورة بقره، آيه  - 203
 . 450 – 460مه، صص جلد دوم ترج.  بيان السعاده في مقامات العباده - 204
در  :سورة قصص 77در آيه . فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ  وَ إِذا تَوَلَّى سَعى ،205 سورة بقره، آية  - 205

 .سورة مائده 64آيه  :همچنين. لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَوَ . زمين از پي فساد مرو كه خدا فسادكنندگان را دوست ندارد
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براي مثال  .كردند گر ميكشورهاي ديو دامي اقدام به ضربه زدن به محصولات و توليدات زراعي  ،و دامي و آفات نباتي
جات و زنگ گندم و انواع  يفيصزميني و  كرم سيبكرم ساقه خوار درختان ميوه، شيوع كرم ساقه خوار برنج، عامل 
كشورها در كشورهاي ديگر مخفيانه از برخي توسط نمايند  ها و طيور را بيمار مي هايي كه دام يا باكتريها  ها و شته قارچ

   206.گيرند بحث قرار ميمبه انحاء مختلف در حيطة اين  موارد و جملة اين توزيع شد
در اموال دولت اسلام سهمي براي نيازمندان . شمارد المللي ممنوع مي ة اين اقدامات را در سطح بينكليّاسلام   

: مايدفر در قرآن كريم مي. شود شده كه اين نيازمندان در اشل دولت اسلام شامل محرومين كشورهاي ديگر مي مشخّص
و اين سهم كه در اموال مؤمنين معلوم است به طريق  207».نيازمندان معلوم است در اموال ايشان سهمي براي بينوايان و«

در  .المال اسلام نيز معلوم است و بينوا و نيازمند هركه و هركجا باشد بينوا و نيازمند است و مستوجب نوازش اولي در بيت
. مانده را اداكن و هيچ اسراف مكن خويشاوند و مسكين و راهحقّ  «: فرمايد ر ميسورة اسراء خداوند دربارة تبذي

   208».كاران با شياطين برادرند و شيطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود اسراف
. الملل و در مواجهه با ملل ضعيف عالم باشد تواند مستند اين اصل در روابط بين يل تبذير به يك معنا ميصبا اين تف  

توان حقّ ضعفا و ناتوانان از ملل ديگر را ناديده گرفت و هرطور كه منافع مليّ اقتضاء كرد به كسب منافع  ي نمييعن
  .پرداخت و حقيّ كه خداوند براي سائل و محروم در اموال ملّت اسلام معلوم كرده را به ملل محروم اعطاء ننمود

  
   رساني به گرسنگان جهان خوراكو الزام  ارزاقالمللي  بيناحتكار عيت اصل ممنو - 71

المللي است و در جهان ميزان تلفات ناشي از گرسنگي از  هاي بارز قرون اخير در سطح بين گرسنگي يكي از پديده  
قيمت  جلوگيري از كاهشهاي متداول در  احتكار ارزاق عمومي و يا شيوه. تلفات ناشي از حوادث بسيار بيشتر است

كشت جهت كاهش عرضه و نتيجتاً افزايش سطح زير  از بين بردن محصول يا با كاستن ازچون هايي  روشارزاق مثلاً با 
ست و در صورتي كه مردم گرسنه باشند حاكم شرع مجاز است كه فرمان دهد انبارها را باز كنند جايز نيقيمت در اسلام 

عموم  قولت اسلام حق ندارد آذوقه و ارزابه چنين موضوعي به طريق اولي خود د توجهبا . و قوت مردم را به آنها دهند
  . مردم چه داخلي و چه خارجي را احتكار نمايد و آنها از قحطي و گرسنگي تلف شوند

دستور فرمود تا هفت سال پي در پي «خوانيم كه يوسف ع  در باب اين موضوع در قرآن كريم در سورة يوسف مي
آيد و در آن هفت  خت ميسخوشه انبار كنيد از آن پس هفت سال  خوريد با درويد جز اندكي كه مي هرچه مي بكاريد و

برادران يوسف آمدند و بر او داخل «و چون ...  209».داريد ايد بخورند مگر اندكي كه نگه مي سال آنچه برايشان اندوخته
 

ميلادي در دوران پس از جنگ دوم جهاني هواپيماهاي آمريكايي برفراز  1940دارند كه در اواخر دهة  شاهدان عيني به تواتر ابراز مي - 206
هايي توري و  ها كيسه ريختند كه اين بسته هاي كوچكي را ميان شاليزارهاي برنج مي كردند و بسته پرواز مي شاليزارهاي گيلان و مازندران

 .خوار برنج بود محتوي كرم ساقه
ينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ وَ الَّذِ: فرمايد مي 24 – 25در سورة معارج آيات . وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ، 19سورة ذاريات، آية  - 207

  .لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ
نُ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطا. حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى، 26-27سورة اسرا، آيات  - 208

  .لِرَبِّهِ كَفُوراً
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ . قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ، 47 – 48سورة يوسف آيات  - 209

  .قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَيَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ 
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زد من بياوريد آيا تان را نيز نيگفت برادر پدر ،ساخت مهياشناختندش چون بارهايشان را نشدند آنها را شناخت و آنها 
شان را در بارهايشان بنهيد،  سرمايه: به مردان خود گفت و« ...210.كنم و بهترين ميزبانم بينيد كه پيمانه را كامل ادا مي نمي

اين آيات دلالت بر اين دارد كه حضرت يوسف  211».باشد كه چون نزد كسانشان باز گردند و آن را بيابند شايد باز آيند
. كامل داد ةدر زمان قحطي به پيمانبه سرزمين ديگري بودند  تعلّقو مكرده بودند او به را بيشترين ظلم كساني را كه  رزق

به عبارت ديگر . در آن زمان يوسف عزيز مصر بود و واردشدگان از سرزمين ديگري يعني كنعان به مصر آمده بودند
فرد پرداخت فرمود يعني براي رفع هر بر اساس  رارزق را بدهد و اين  هاآنرزق دانست كه  يوسف ع بر خود فرض مي

آورند كه  كنند تا بنيامين را نيز همراه خود ببرند دليل مي چون در آيات بعد كه برادران درخواست مي ،آنهاارزاق نياز 
اين از  212».براي كسان خود غله بياوريم و برادرمان را حفظ كنيم و بار شتري افزون گيريم كه آنچه داريم اندك است«

معلوم  »آنچه داريم اندك است«نمود و جمله آخر كه  تقسيم ميرزق فرد  زاءشود كه حضرت يوسف با آيات معلوم مي
كرده و چون برادران يوسف بنيامين را نبرده  است كه سهم هر فرد فقط كفاف حداقل معيشت كسان و اهل خودش را مي

چون بار خود « :فرمايد از طرف ديگر مي. معيشت همگي آنهاست كنند كه غله دريافتي اندك و كمتر از بودند ابراز مي
از مجموع اين . بود هزينة دريافت غله به آنها بازگردانده شدهيعني  213»ند شان را پس داده گشودند ديدند كه سرمايه

ت كه بدون باشند وظيفة دولت اسلام اسرزق تنگي هر جاي جهان دچار شود استنباط نمود كه چنانچه مردم در  آيات مي
  . و دين و مذهب به قدر معيشت آنان و بدون دريافت پول يا عوض اقدام به اعطاي خوراك به آنان نمايد مليتبه  توجه

كنند و مالي را كه خداوند به فضل خويش به آنها داده  ورزند و مردم را به بخل امر مي آنان كه بخل مي«: فرمايد مي
: فرمايد مي آل عمراندر سورة    214».ايم ساخته مهياا براي كافران عذابي خواركننده م) بدانند كه(كنند  است پنهان مي

وجود  يانسان خير ايورزند مپندارند كه در بخل ورزيدن بر آنان كه در نعمتي كه خدا به آنها عطا كرده است بخل مي«
ورزيدند چون طوقي به گردنشان  خل ميدر روز قيامت آنچه را كه در بخشيدنش بدارد، بلكه براي آنها شر وجود دارد، 

شما را دعوت كنند تا هرگاه آگاه باشيد كه «: فرمايد و مي 215».خواهند آويخت و از آنِ خداست ميراث آسمانها و زمين
خود بخل ورزيده است زيرا خدا حقّ ورزند، و هركس كه بخل ورزد در  بعضي از شما بخل مي ،در راه خدا انفاق كنيد

و در سورة تغابن  216».يشيد و اگر روي برتابيد، به جاي شما مردمي ديگر آرد كه مثل شما نباشندغني و شما درو

 

وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ . وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، 58 – 59سورة يوسف آيات  - 210
  .لَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَأَ لا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْ

  .أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  وَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى، 62سورة يوسف آيه  - 211
 .ظُ أَخانا وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌوَ نَمِيرُ أَهْلَنا وَ نَحْفَ، 65سورة يوسف آيه  - 212
 .  وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، 65سورة يوسف آيه  - 213
: 24سورة حديد آيه . هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناًالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ يَكْتُمُونَ ما آتا ،37سورة نساء آيه  - 214

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ . نياز و ستودني است كه خدا بي) بدانند(گردان شود  كنند و آن كه روي ورزند و مردم را به بخل امر مي آنان كه بخل مي
 ً.لِ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ النَّاسَ بِالْبُخْ

يامَةِ وَ قُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِوَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّ، 180سورة آل عمران، آية  - 215
  .لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

قَراءُ وَ عَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَ مَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّما يَبْخَلُ ، 38سورة محمد، آيه  - 216
 .إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ
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توانيد از خدا بترسيد و گوش فرا داريد و اطاعت كنيد و به سود خود از مالتان انفاق كنيد و  تا آنچه مي پس«: فرمايد مي
   217».اند رستگارانند آنان كه از يوق بخل نفس خويش در امان مانده

از لحاظ . بخل نورزد و انفاق نمايد به نفع خويش عمل كرده است سدارند كه هرك تأكيدآيات فوق همگي 
به  توسلتوان با  الملل مي و تجارت بين درهاي عاميانه و از لحاظ نظريات تخصصي اقتصاد خُ اقتصادي بر خلاف نظريه
  . است تبشريانسانها در تعالي جملگي  عرياضيات ثابت نمود كه نف

د ان ئمت انسان است و استثناء اين موضوع را قرآن به نمازگزاراني كه در نماز دااخصوصيبخل از جمله  هرحالبه   
رد و اندوخت، هرآينه و آنكه جمع ك«: فرمايد در سورة معارج مي .فرمايد يعني پيوسته به ياد خدا مشغولند منتسب مي

ورزد مگر  كند و چون مالي به دستش افتد بخل مي اند چون شري بدو رسد بيقراري انسان را حريص و ناشكيبا آفريده
   218».و محروم سائلبراي  معيناست حقيّ ند و آنان كه در اموالشان ا نمازگزاران، آنان كه در نماز دائم

عمال نسبت است از لحاظ حكومتي نيز در ا يكر شد عليرغم اينكه فردمواردي كه در مورد انفاق فردي و بخل ذ  
ها نصيب پيامبرش كرده است از آنِ  آن غنيمتي كه خدا از مردم قريه«: فرمايد مي. ا كشورهاي ديگر صادق استيبه اقوام 

هرچه پيامبر . به دست نشود ماندگان، تا ميان توانگرانتان دست خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و راه
نيز غنايم از آنِ . به شما داد بستانيد و از هرچه شما را منع كرد اجتناب كنيد و از خدا بترسيد كه خدا سخت عقوبت است

اند و آنها در طلب فضل و خشنودي خدايند و خدا و پيامبرش را ياري  مهاجران فقيري است كه از سرزمينشان رانده شده
اند، آنهايي را كه به  اند و ايمان آورده ن راستگويانند و كساني كه پيش از آمدن مهاجران در ديار خود بودهكنند، اينا مي

كنند و ديگران  شود در دل احساس حسد نمي دارند و از آنچه مهاجران را داده مي اند دوست مي سويشان مهاجرت كرده
خويش در امان مانده باشند  يوق شحآنان كه از دهند هرچند خود نيازمند باشند و  را بر خويش ترجيح مي

نه دست خويش به گردنت ببند و نه كاملاً باز نما «: فرمايد اعتدال شده است كه ميامر به در بخشش  البتهّ 219».رستگارانند
ت سكنند و خ يون انفاق كنند اسراف نمچو آنان كه «: فرمايد به رسول اكرم ص ميو  220».يكه ملامت و حسرت خور

  221».گيرند ورزند بلكه ميان اين دو قرار مي نمي

  
 

 .هُمُ الْمُفْلِحُونَ هِ فَأُولئِكَفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِ، 16سورة تغابن، آيه  - 217
  إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً إِلاَّ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلى إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً  وَ جَمَعَ فَأَوْعى، 18 – 25سورة معارج، آيات  - 218

همانا حاصل كوششهاي شما متفاوت است، اما « 4 – 11در سورة ليل آيات  .والِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِصَلاتِهِمْ دائِمُونَ وَ الَّذِينَ فِي أَمْ
ورزيد و آن  نيازي مي اما آن كس كه بخل و بي. كنيم كسي بخشايش و پرهيزگاري كرد و آن بهترين را تصديق كرد پس برايش آسان مي

إِنَّ سَعْيَكُمْ  .»اش سود نبخشد همانا برماست كه راهنمايي كنيم گيريم و چون هلاكش دررسد دارايي بر او سخت مي بهترين را تكذيب كرد
وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا   فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى  نىوَ كَذَّبَ بِالْحُسْ  وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى  فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى  وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى  وَ اتَّقى  لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى
  . تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى

لا يَكُونَ  وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْوَ الْمَساكِينِ   الْيَتامى وَ  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى، 7-9سورة حشر، آيات  - 219
لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ .  إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِدُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ

وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ . قُونَهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِدِيارِ
 .أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْكانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  هِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلىهاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ

 .تَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراًعُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَ  وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى، 29سورة اسراء، آية  - 220
   .وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً، 69سورة فرقان، آيه  - 221
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